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  بسمه تعالي

  :تحقيقات كاربرد مواد آموزشي

  :مقدمه

تقديم اين تحقيقات به آن معلمان و مربيان و اساتيدي كه شغل مقـدس تـدريس را بـا    

ه مشكلات و زحماتش و با توجه به تأثير والاي ايـن وظيفـه بـزرگ اجتمـاعي، و بـا      هم

اندو ميدانند كه اگر امروز قدر كار بزرگ آنها كوچك شـمرده شـود    رضايت تمام پذيرفته

فردا در برابر رسول و اهل بيت پاكش يعني مربيان و معلمان والامقام بشـري سـرافراز و   

  .آبرومند خواهند بود

دارم به آن جوانان و نوجوانان برومندي كه زحمات معلمـان آگـاه و    امه تقديم ميو در اد

شـمارند و   دارند و وجود آنهـا را در راه سـعادت خـود عزيـز مـي      دلسوز خود را پاس مي

دارند تا فردا در برابر رسول خدا و اوليـاي   محبت آنها را هميشه در دل پاكشان زنده مي

  .چشم استادان خويش باشندگرامي او عزيز و موجب روشني 

چنانكه در ميان شما رسولي از خودتان فرستاديم تا آيات ما را براي شما تـلاوت كنـد و   

دلها و نفسهاي شما را از جهالتها و زشتيها و آلودگيها پاك نمـوده بـه اخـلاق و فضـايل     

انساني رشد و كمال بخشد و همچنين شما را تعليم كتاب و حكمت دهد و آنچـه را كـه   
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بنابراين مـرا كـه خـالق و مـنعم     . در قدرت و امكان شما نبوده تا بفهميد به شما بياموزد

شما هستم هميشه بياد داشته باشيد تا من هم به لطف بيشتر و عنايتهاي آينده شما را 

  .1ياد كنم

                                                           
  152و  151/ بقره  - 1
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  تربيت: بخش اول

  تربيت و قلمرو آن

ايي كـه آفريـدگار   تربيت بطور خلاصه عبارت اسـت از پـرورش و رشـد دادن اسـتعداده    

  .جهان در وجود انسان جهت سعادت و كمال او بوديعت گذاشته است

  :گيرد با اين تعريف اجمالي موضوعات زير در امر تربيت مورد دقت و توجه قرار مي

كننده با داشتن هدف معين و علاقمندي كافي و آگاهي كامـل بـه اهميـت و     تربيت - 1

  .ردپذي ارزش تربيت اين مسئوليت مقدس را مي

باشد و از اصـول و مبـاني تربيـت عـالم و      مند مي ها و اطلاعات لازم بهره او از تجربه  - 2

  .آگاه و خودش نيز از فضايل اخلاقي و مزاياي تربيتي برخوردار است

كننده نسبت به موقعيت فرد يا افراد مورد تربيـت و اسـتعدادهاي جسـمي و     تربيت  - 3

اي  چگونه انسانهايي را براي چـه جامعـه   داند كه روحي آنها آشنايي كامل دارد و مي

  .بايد بسازد

كند و نيازهاي اساسـي آينـده    مربي به وضع و شرايط محيطي كه در آن زندگي مي  - 4

  .اندازد جامعه خود كاملاً آگاه است و فعاليت خود را متناسب با آن نيازها بكار مي
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بـه هـدفهاي   كار و فعاليت مربي مبتني بر طـرح و برنامـه حسـاب شـده و متوجـه        - 5

  .گيرد صحيح و مطلوب جامعه و متكي بر روش متناسب با اين هدفها انجام مي

مسئول تربيت براي پيشبرد اهداف مقدس خويش ناگزير اسـت وسـايل كـار بـراي       -6

دانـد   خود و افراد مورد تربيت متناسب با شرايط و امكانات زمان داشته باشد زيرا مي

  .رسد انجام نميكه هيچ كاري بدون وسيله متناسب به 

كوشد تـا بـراي    اي كه اكثريت قريب به اتفاق آن مسلمانند مربي آگاه مي در جامعه  - 7

پايداري و استواري يك جامعه مترقي و مسـتقل اسـلامي افـرادي مـؤمن و صـاحب      

  .رشد و متخلق به اخلاق اسلامي و خدمتگزار به جامعه خود تربيت كند

  هاي اساسي تربيت پايه

هاي اساسي است كه تربيت بر روي آنهـا بنـا    و غرائز طبيعي بمنزلة پايهتمايلات انساني 

يا بعبارت ديگر، تربيت عبارت از تعديل خواهشهاي طبيعـي و تنظـيم كيفيـت    . شود مي

  .برداري از نيروهاي غريزي است بهره

اي مختلـف رنـگ    خوي و منش عبارت است از غرائزي كه شغل و تجربـه آن را بگونـه  «

  1».كار ماهري پهلوي هم چيده است كاشي كرده و مانند

                                                           
  211لذات فلسفه ص .  1
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گيـرد و   موقعيكه آداب و رسوم تربيت بر اثر تكرار و ممارسـت، رنـگ عـادت بخـود مـي     

هـاي طبيعـي خـود     آيد، آدمي بر طبـق آن از سـرمايه   بصورت خلق و خوي ثابت در مي

  1.افتند كند و به آساني، غرائز در مجاري عادات بجريان مي استفاده مي

برداري از ذخيرة فعاليتهاي ذاتي آدمي، بـه   محض آنكه تشكيل يافتند با بهره عادات به«

كننـد،   دهند و لاينقطع اين فعاليتها را به ميل خودشان تحريك مي وجود خود ادامه مي

كنند و از غرائز خام و نـامنظم، دنيـائي    سازند، متمركز مي نمايند، تفكيك مي تقويت مي

توان گفت آن موجود نه مخلوق عقـل   د به طوري كه ميآورن مطابق ميل خود بوجود مي

  2».باشد است و نه زائيده غريزه، بلكه مصنوع عادات مي

  اشاراتي كوتاه و مختصر به مراحل تربيت

تـرين مرحلـه تربيتـي     سالگي را كه با اهميت 21سنين ميان تولد تا ) ص(پيامبر اسلام 

فرزنـد، در  «: فرماينـد  ك حديث مـي است به سه مرحله تقسيم نموده است، و در قالب ي

و در   هفت سال اول سيد و آقا است، و در هفت سال دوم بنده، مطيع و فرمانبردار است،

  3».هفت سال سوم وزير، طرف شور و مسئول است

                                                           
  145جوان از نظر عقل و احساسات هيئت نشر معارف اسلامي صفحه .  1
  123اخلاق و شخصيت ص .  2
  115مكارم الاخلاق جلد يك ص .  3
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توان در دو مرحلة پيش از تولد و بعـد از تولـد بررسـي     مراحل تربيت را از نظر اسلام مي

هـاي لازم در انتخـاب همسـر جهـت انتقـال       بيني مل پيشنمود، مرحلة پيش از تولد شا

صفات و ويژگيهاي مطلوب به كودك، تدابير لازم به هنگام انعقاد نطفه و دوران جنينـي  

  :توان به پنج مرحله عمده تقسيم نمود و زايمان، مرحله بعد از تولد را مي

مراحـل فـوق    كودكي، نوجواني، جواني، بزرگسالي، پيري كه ما از ذكـر توضـيحات ايـن   

  1.كنيم خودداري مي

  تربيتياهداف 

  هدفداري جهان عموماً و انسان خصوصاً به عنوان يك هدف تربيتي است -1

شـود كـه    آفرين را به انسان متذكر مي تعليم و تربيت اسلامي نخست اين واقعيت تحول

ا آسمان و زمين را ب ـ«: فرمايد دستگاه خلقت عبث و بيهوده براي بازي نيست و قرآن مي

هر چه ميانشان هست بيهوده نيافريديم اين گمان كساني است كه كافرند واي از جهنم 

  2».براي آن كساني كه كافرند

  :فرمايند و همچنين در مورد هدفدار بودن خلقت انسان با صراحت و قاطعيت تمام مي

                                                           
  167ص  –محسن آشتياني  –علي فايضي  –مباني تربيت و اخلاق اسلامي .  1
  191سوره آل عمران آيه .  2
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  1».كنيد شما را بيهوده آفريديم و بسوي ما بازگشت نخواهيد كرد گمان مي«

  و قرب الهي به عنوان يك هدف تربيتي استاطمينان  -2

گيـرد،   انسان با طي منازل و قطع مراحل در مقام والاي اطمينان و قرب به حق قرار مي

: فرمايـد  در قرآن آياتي در مورد اطمينان قلب وارد شده است از جمله در سوره فجر مـي 

دگـارت بـازگرد بـا    اي همانا بسوي پرور به اطمينان رسيده) در پرتو ايمان(اي نفسي كه 

خشنودي متقابل تو از او و او از تو خشنود، پس داخل در مسلك بندگانم و داخـل شـو   

  .در بهشتم

  صبر بعنوان يك هدف تربيتي است -3

كشد تصـور   كند كه بار توليد را به دوش مي اگر تصور كار، سيماي كارگران را تداعي مي

و چـه  » شـود؟  كسـي مطـرح مـي   صبر براي چـه  «آورد كه  صبر اين سئوال را بوجود مي

بينـيم   كند؟ از اين رهگذر اسـت كـه مـي    شرايطي است كه انسان را به صبر نيازمند مي

را » سـپر «در ميان است همچنانكه احتياج بـه  » عمل«شود كه پاي  صبر، آنجا طرح مي

كند كه مرد اسلحه و شمشير است در متن آيات مربوط بـه صـبر، بـه     كسي احساس مي

يد صبر نه تنها يك مفهوم ذهني نيست بلكه دقيقاً به جاي عمـل بكـار   وضوع خواهيم د

                                                           
  115سوره مومنون آيه .  1
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نشـيني   رفته است و درست بـر عكـس كسـانيكه صـبر را اعـلام سـكون و حتـي عقـب        

اند در طي آيات فراواني، مفهوم كامل حركت و پيشـروي دارد، بـه ايـن ترتيـب      پنداشته

هرگز نبايد آن را با ملاكهـاي  صبر در تعليم و تربيت اسلامي تعريف ويژه خود را دارد و 

  .عمومي سنجيد

براي آنها كه اهل ايمان و عمل صالح هستند پاداش الهي از هر چيزي بهتر است، البته «

  1».يابند اين پاداش را كسي جز صابران در نمي

اي اهل ايمان در پيشرفت كار خود صبر و مقاومت پيشه كنيد و به ذكـر خـدا و نمـاز    «

  2».ر صابران استمتوسل شويد خدا ياو

صبر بر مصـيبت  : صبر سه گونه است: در اصول كافي باب صبر از قول معصوم آمده است

  و صبر در برابر معصيتها و گناهان و صبر بر رنج ناشي از اطاعت خداوند و راه او

بر صبر و يقين و عدل و جهاد، و صبر نيز خود بر چهـار  : ايمان بر چهار پايه استوار است

اق، خوف، زهد، انتظار پس هر كس كه مشتاق بهشت بود از بنـد شـهوتها و   اشتي: شاخه

كشد،  شود، و كسي كه از عذاب خدا هراسيد از گناهان و محرمات كنار مي لذتها رها مي

شـمارد و آن كـه بـه     رغبت شد مصيبتها و سختيها را سـبك مـي   و كسي كه به دنيا بي

                                                           
  80سوره قصص آيه .  1
  154سوره بقره آيه .  2
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بيشتر نيكوئيها و آرمانهاي خيـر سـرعت    انتظار مرگ بود، در انجام هرچه زودتر و هرچه

  1.گيرد مي

  ».هركس از مؤمنين به بلايي گرفتار شود و صبر كند برايش اجر هزار شهيد باشد«

صبر از آنچه دوسـت داري و  : شويم كه صبر بر دو رويه استوار است در خاتمه يادآور مي

  صبر بر آنچه كراهت داري و شهوتها، اطاعتها 

  

  نوان يك هدف تربيتي استتكامل انسان به ع -4

كه به معنـي  . گويند حركت تدريجي يك شي از نقص به نقطه مطلوب رشد را تكامل مي

تكامل را بـه انـواع   . به كمال رسيدن، به تدريج كامل شدن، رو به كمال رفتن آمده است

  .كنند مختلف تقسيم مي

  تكامل فردي) الف

  .شود تكامل فردي خود به چندين قسم تقسيم مي

  مل مادي و فيزيولوژيكيتكا -1
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شود، مثلاً در قـد و يـا    هر انساني از نظر بدني و جسماني در يك حد از رشد متوقف مي

دست و پا و يا ساير جوارح او از نظر رشد مادي محدوديت دارد يعني قد انسـان دسـت   

شـوند ايـن نـوع تكامـل بـين       انسان و يا ساير جوارحش از يك ميزان خاصي بلندتر نمي

گياه و حيوان مشترك است و همانطور كه انسان قـدش از يـك ميـزان خاصـي      انسان و

شـود و ايـن رشـد     شود، يك درخت بلوط يا بادام از يك حـدي بلنـدتر نمـي    بلندتر نمي

تقريباً در ساير جوارح هماهنگ است به عبارتي بين دست و پا و ساير جوارح حيوان يـا  

وع تكامل را تكامل مادي يا فيزيولـوژيكي  اين ن. انسان از نظر رشد هماهنگي وجود دارد

  .نامند مي

  تكامل علمي -2

تكامل ديگري كه مخصوص نوع انسان تكامل علمي است، به اين معني كه بشـر هرچـه   

انگيزتـري را از طبيعـت درك    كنـد رازهـاي شـگفت    بيشتر در آثار طبيعت مطالعـه مـي  

تـر بـراي خـويش فـراهم     كشد و زيسـتي به  كند و انرژيهاي نويني را به استخدام مي مي

  .آورد مي

  تكامل فكري -3
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تكامل ديگري كه باز اختصاص به انسان دارد تكامل فكري است به اين معني كه  دمـاغ  

هـاي فرهنگـي اوج    بشر در اثر تفكر در حقوق كائنات بر فراز ابزارهاي علمـي و تكنيـك  

  .ايدگش كند را مي گيرد و مسائلي را كه حتي علم به حل آن دست پيدا نمي مي

  

  

  تكامل روحي و معنوي -4

ترين تكامل انسان است تكامـل روحـي و معنـوي اسـت بـدين       تكامل ديگري كه ارزنده

معني كه بشر در اثر صفاي باطني و گرايش به مبدأ و عشـق بـه ملكـوت، يـك روحيـة      

تـرين متفكـرين    اش از قـوي  كند و با پاي برهنه و سر برهنه اي پيدا مي نيرومند و ارزنده

  .گويد يابد، حافظ مي تر به حقايق هستي دست ميعالم به

فـروش از كجـا    در حيرتم كه بـاده     راز جهان كه پير مغان با كسي نگفت«

  »شنيد

دلائلـي بـراي جهـان پيـدا كننـد، يـك         تا بخواهند افرادي مثل كانت، و دكارت، فارابي،

ا در آينـة  سواد با يك نگاه كردن به جهان و بـا يـك معنويـت پـاك، خـدا ر      روستائي بي

  .بيند ضمير مي
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  .شود كه موارد چهارگانه بالا فقط جنبه فردي دارد متذكر مي

  تكامل اجتماعي) ب

كند يك ملت يا يـك امـت    كند يك اجتماع نيز ترقي مي همينطور كه يك فرد ترقي مي

يـك    كنـد،  كند، يك ملت سقوط مـي  كند، همينطور كه يك فرد سقوط مي نيز ترقي مي

  .كند كند، يك اجتماع نيز سقوط مي يامت نيز سقوط م

مطالعه در تاريخ گوياي اين مطلب است كه ملتهايي بودند ناگهـان اوج گرفتنـد، پـيش    

  .رفتند، ناگهان سقوط كردند

براي علت سقوط يك ملت بايد عوامل شكست را مطالعه و بررسي كـرد، همينطـور كـه    

تغذيـه خـوب، تـنفس خـوب،      شود مثلاً يك انسان در اثر يك سري از عوامل تقويت مي

آورد همينطور يك سـري از   نداشتن اندوه يك بشر قوي به وجود مي  هواي آزاد و صاف،

كنـد   راني زياد، روي آوردن به مواد مخـدر، بشـر قـوي را سـاقط مـي      عوامل مثل شهوت

  .ميراند سپس مي

فروكش كردن يك تمدن و يك ملت به اين معني است كه شما يك سـاختمان گلـي و   

سيده را در نظـر آوريـد، روي ايـن سـاختمان پوسـيده گـچ بماليـد، و بعـد روي گـچ          پو

هاي مورد علاقه خود را بكشيد، اين ساختمان به ظـاهر زيباسـت ولـي بـه مجـرد       عكس
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شـود، وحـي الهـي     كنـد و خـراب مـي    دارد، فـروكش مـي   اينكه سيلي آمد شكاف بر مي

داند يعني همانطور كه سـيل بـراي    ياضمحلال تكامل فردي و اجتماعي را از آثار گناه م

  1.كند يك ساختمان گلي علت فروكش كردن است، گناه نيز فرد و جامعه را ويران مي

آيا نديديد پيش از ايشان چه بسيار گروهي را هلاك نمـوديم و حـال   «: فرمايد قرآن مي

مان بر آنها ايم و از آس آنكه در زمين به آنها قدرت و تمكيني داده بوديم كه شما را نداده

باران رحمت پيوسته فرستاديم و نهرها در زمين بر آنان جاري ساختيم پس با آن كه به 

مند شدند چون گناه و نافرماني كردند آنها را هلاك نموديم و گروهـي   انواع نعمتها بهره

  2».ديگر را بعد از آنها برانگيختيم

  :فرمايند مي) ع(امام صادق 

گ نخورد و دردسـر و مرضـي پـيش نيايـد مگـر بـه جهـت        هيچ رگي نزند و پائي به سن

و همـين اسـت كـه خـداي عزوجـل در كتـابش       ) كه انسان مرتكب شده اسـت (گناهي 

ايد و خـدا   هر مصيبتي به شما رسد براي كاري است كه به دست خود كرده«: فرمايد مي

  ».كند از بسياري هم گذشت مي

  عوامل تربيت
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تار انسان است، و اين در صورتي است كه تربيت بـه  به طور كلي، تربيت پايه و اساس رف

عوامل موثر در ساختمان وجود آدمي مستند گردد، محال است كه تربيت ثمري داشـته  

ايـن ثمـرات مـوردنظر و      اي به بار آورد، بدون آنكه عوامـل ايجادكننـدة   باشد و يا نتيجه

بيت به عنوان عوامـل مـوثر   توجه قرار گيرند، عوامل مهمي را كه غالباً علماي تعليم و تر

اسـت گرچـه اعتقـاد بـه     » محيط«و » وراثت«كنند دو عامل  در تربيت انسان مطرح مي

تاثيرات كمي و كيفي اين دو عامل مورد اتفاق اينگونه دانشـمندان نيسـت امـا در عـين     

حال، تاثير اين عوامل در تربيت انسان امري است كه غالباً به آن معتقدنـد، در تعلـيم و   

شود ولـي عوامـل تربيـت را تنهـا      يت اسلامي گرچه به دو عامل فوق اهميت داده ميترب

عوامل مـاوراء  «و » اراده«داند بلكه عواملي چون  محدود به دو عامل وراثت و محيط نمي

  1.داند را در تكوين شخصيت آدمي موثر مي» طبيعت

  سخن، ابزار تربيت

رد كه عوامل تاثيرگـذار آن، بـر حسـب    شايد بتوان مسالة تربيت را از جملة مسائلي شم

گـذارد و   گوناگوني ابعاد وجودي انسان، در موقعيتهـاي مختلـف، تـأثيري يكسـان نمـي     

هـا، احساسـها و همچنـين     هـا، عاطفـه   پيامدهاي گوناگوني به همراه دارد، زيـرا انديشـه  
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تربيتـي  گيرند، در نوع اثرگذاري عوامـل   پذير را دربر مي فضاهاي پيراموني كه فرد تربيت

ها، از مهمترين  به اين خاطر، طبيعي است كه سخن به عنوان ابزار انتقال انديشه. مؤثرند

از آن جهت كه بار معنايي، فكـري و عملـي   . و كارآمدترين ابزارهاي تربيتي به شمار رود

كنندة نكات و مفاهيمي است كـه در طـول    كند و احياناً افاده اي را با خود حمل مي ويژه

در معنـاي واژگـاني آن     ]ظـاهراً [اطب انسان، در پيرامون آن شـكل گرفتـه و   تاريخ مخ

يابند كه با آنها بـر وسـعت    مفاهيمي مي ]اغلب در طول زمان[ها  چون واژه. وجود ندارد

  . گردد شود و يا از آن كاسته مي معناي آنها افزوده مي

تابهـاي آسـماني مـورد    از اين رو، سخن، در واقع ابزاري الهي براي تربيت است كه در ك

  .برداري قرار گرفته است بهره

در » كلمـه «و » سـخن «روند تربيت، همواره با خـط سـير طـولاني    : همچنين بايد افزود

  1.اند تاريخ انسان همگام و همراه بوده است و تاثيرات منفي و مثبت متقابلي داشته

  پذيري انسان اسلام و تربيت

اسلام معتقد اسـت  . داند ايسته و مستعد تربيت ميروايات اسلامي، كودك را، بالفطره ش

تـوان   توان او را ساخت و تا حدود زيادي مـي  مي  با تحت مراقبت قرار دادن قواي كودك،
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كند و اين وضع  او را جهت داد و او تغييرپذيري را در تمام مدت حيات خويش حفظ مي

  .در سطحي با اين وسعت، خاص انسان است

  :فرمايند پذيري نونهالان مي نقش راجع به) ع(حضرت علي 

صفحة دل نوجوان همچون زمين مستعدي اسـت كـه هـيچ گيـاهي در آن نروئيـده و      «

  ».آماده هر نوع بذرافشاني است

پذيري انسان است كه اگـر   دهندة تربيت دل نوجوان آمادة هر نوع بذرافشاني است، نشان

رت ديگـر كـودك انسـاني شـرور     رويد، به عبا بذر خار در آن پاشيده شود در آن خار مي

خواهد شد و اگر بذر گل و ميوه در آن پاشيده شود، گل و ميوه به بار خواهد آورد و بـه  

اما نكتة  ديگري كه تذكر آن حائز اهميـت اسـت   . عبارتي ديگر انساني خوب خواهد شد

اين است كه دل نوجوان نسبت به پرورش خير و شر در خود استعداد و قابليـت خاصـي   

پذير است امـا   بنابراين هرچه بطور كلي انسان تربيت. د كه با افراد ديگر متفاوت استدار

انسانها داراي اسـتعدادها و قابليتهـاي يكنـواختي باشـند و مـا        اين طور نيست كه همة

  .بتوانيم به سادگي همة آنها را بطور يكسان در جهت مطلوب تربيت كنيم

را » پـذيري انسـان   تربيـت «ن افراد، امر ديگري كـه  غير از قابليتها و استعدادهاي گوناگو

  . است» اراده«مسألة   كند، محدود مي
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تواند در برابر تربيت و مربـي خـود    از نظر اسلام چون هر انساني داراي اراده است لذا مي

با توجه بـه مطـالبي كـه گذشـت     . تفاوت نبوده و حتي در صورت لزوم مخالفت نمايد بي

شايسته و مستعد تربيت است و پيامبران الهـي نيـز بـا ايـن       سان،گيريم كه ان نتيجه مي

» پـذيري انسـان   تربيـت «اما در عين حـال    اند، حقيقت براي هدايت انسانها مبعوث شده

  1 .گردد گاهي محدود و مشروط مي

  پذيري انسان نكات عقلي و اسلامي در تربيت

  .و معني نداردپذيري نباشد وجود اصل تكليف در اسلام خطاست  اگر تربيت - 1

  .پذير نبود پيامبران الهي بيهوده بود و معني نداشت اگر انسان تربيت  - 2

  .پذير است اندرزها و تبشيرها بيانگر اين است كه انسان تربيت  - 3

توجه به مراتب و مراحل امر به معروف و نهي از منكر بيانگر ايـن اسـت كـه انسـان       - 4

  .پذير است تربيت

بيـانگر ايـن اسـت كـه انسـان       …لـم و دانـش و   دعوت به توحيد و تحـريض بـه ع    - 5

  .پذير است تربيت
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بعـدها در اثـر ابـزار    . انسان در بدو تولد هيچ دانش و اطلاعي از اين جهـان نداشـت    -6

  .آوري كند شناخت توانست دانشي بياموزد و اطلاعاتي را جمع

اسـاس  اي هسـتند كـه آزادانـه و بـر      راه فساد و اصلاح را اگر به افراد بياموزيم عده  - 7

كنند و مسالة عقل  اي هم آگاهانه آن را طرد مي پذيرند و عده خواست خود آن را مي

  .و خرد آدمي مؤيد خوبي در اين راه است

اند بـه راه   دهد كه بسياري از افراد را توانسته تجارب عملي اولياء و مربيان نشان مي  - 8

  .اصلاح آورند و گروهي را هم فاسد سازند

از مربيان مـدعي هسـتند دستشـان در تربيـت بـاز نيسـت و       آنچنان كه هم بعضي   - 9

ولي او مرتبا درجـا  . مند هستند كه فرزندشان درجات عالي علمي را طي نمايد علاقه

زند و ذهن او كشش لازم بـراي پيشـروي نـدارد و يـا در برابـر خواسـته مربيـان         مي

  .دهد نه خواست مربي را كند و راه خود را ادامه مي مقاومت مي

تواند با شرايط خاص آب و هوايي، جمعيتي، مذهبي خـود را تطبيـق    ان ميانس  -10

  1.دهد و براي ادامه حيات انس و الفت لازم را بدست آورد

  ارزش و اهميت تربيت
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در اهميت و ارزش تربيت همين بس كه قرآن كريم محور دعـوت پيـامبران را عمومـاً و    

و . ل فضايل اخلاقي قـرار داده اسـت  پيامبر عظيم الشأن اسلام را خصوصاً تربيت و تكمي

اين از موضوعات است كه جامعه بشري از همـان روزگـار نخسـتين حيـات بـه آن نيـاز       

داشته و روز به روز با توسعه زندگي اجتماعي و علمي و سياسي ايـن نيـاز بيشـتر شـده     

  1.است

را  به حقيقت ما فرزندان آدم را عزت و كرامت عطـا كـرديم و در خشـكي و دريـا آنهـا     «

مندشـان نمـوديم و بـر بسـياري از آنانكـه       نيرومند ساختيم و از نعمتهاي پـاكيزه بهـره  

  2».آفريديم برتريشان داديم برتري و فضيلتي عالي و شايسته

  

  توضيحاتي ديگر در باب هدف تربيت و تعليم

هدف تربيت و تعليم پرورش و رشـد دادن نيروهـا و اسـتعدادهايي اسـت كـه آفريـدگار       

بـه عبـارت ديگـر    . جود انسان براي سعادت و كمال او به وديعه نهـاده اسـت  جهان در و

تربيت ايجاد تحول و تغييري است در انسان بطوري كه فرد بتواند بوسـيله آن نيروهـا و   

استعدادهاي ارزنده خويش را در راه كمال و سعادت حقيقي خود و جامعه به كار انـدازد  

                                                           
  11ص  –حسين اديب  –راه و روش تربيت .  1
  70سوره اسري آيه .  2
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اهداف را تشخيص داده براي تحقق بخشيدن به  و اهداف اصيل زندگي و راه نيل به اين

  .اين آرمانها توانايي پيدا كند

مسلم است كه اين وظيفه مهم و مقدس از جانب مربي و معلمي صورت پذيرد كه خـود  

از نتايج و مزاياي تربيتي  و از كمالات مطلوب برخوردار است و هدفهاي حقيقي زندگي 

  .به اين اهداف معتقد و مومن است و طريق وصول به اين هدفها را يافته و

و بعد از همه اين خصوصيات با تصميم و علاقه خاص و با هدف مشخص و توانـايي لازم  

بهمين دليل است كه مقام معلـم و مربـي بـس    . شود دست در كار اين وظيفه بزرگ مي

  . باشد والا و ارزش كار و كوشش او بس بزرگ مي

هـاي علمـي و اخلاقـي مجهـز      خود را بـه سـرمايه   معلم بايد بكوشد در مرحله اول) الف

منـد   ها و از دانشها و بينشـهاي لازم بهـره   ساخته تا بتواند  فرد مورد تربيت را از فضيلت

  .نمايد

مربي و معلم آگاه متوجه است كه موضوع كارش يك عنصر شيميايي و يا يك گيـاه  ) ب

بـا همـه موجـودات ديگـر     و يا يك حيوان نيست بلكه فرد انساني است كه ويژگيهـايش  

انساني اسـت كـه بـا اسـتعدادهاي گرانبهـا و نيروهـاي بـزرگ        . جهان فرق اساسي دارد

استعدادهايي كه اگر بطور صحيح باز و شكفته شود همه خود فرد در راه كمال مطلـوب  
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فـراوان    شـود و هـم اجتمـاع از او بهـره     رود و براي يك زندگي نوين آماده مـي  پيش مي

  .برد مي

رود و اوضاع و شـرايط هـر    بي و معلم بايد بداند كه جامعه پيوسته رو به كمال ميمر) ج

. گـردد  شود و با اين تربيت وظيفه معلـم حساسـتر مـي    تر مي نسلي از نسل قبل پيچيده

بنابراين معلم نبايد انتظار داشته باشد كه محصلش مطالب را مانند ضبط صوت گرفته و 

آموز هرچه بيشتر قـدرت ت فكـر و    ر اين باشد كه دانشبلكه همت او بايد ب. تحويل دهد

طوري كـه بـا ايـن نيروهـا حـداقل مقـداري از مسـائل و        . تشخيص و دريافت پيدا كند

  .مشكلات آينده را خود بتواند حل كند

شـود كـه    متأسفانه در بعضي از معلمان و دبيران هنوز اين رسم كهنه و غلط ديـده مـي  

را با فشار به قوه حافظه عين جملات كتاب يـا جـزوه    اصرار دارند محصل مطالب درسي

  .معلم حفظ نموده بازگو نمايد

مربي نبايد تصورش از محصل اينگونه باشد كه او را بالقوه انسان فرض كند و بالفعـل  ) د

بـه  . حيوان و خيال كند كه زندگي امروز محصل بمنزله فرع و مقدمه زندگي آينده است

مروز او را فداي فردا كند و او را از مقتضـيات سـني خـودش    عبارت ديگر نبايد زندگي ا

محروم نموده به كارهايي مجبور سازد كه از حوصله و از نياز او بيرون است بلكـه معلـم   
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بايد بكوشد كه كودك يا نوجوان در ضمن اعمـال مربـوط بـه سـن خـويش راه و رسـم       

دهاي درونـي خـويش را   صحيح بزرگتران و روش زندگي فردا را هم ياد بگيرد و اسـتعدا 

  .كمال دهد

مربي بايد بيش از هر چيز مسئوليت مهم خويش را احساس كند و موقعيـت خـود و   ) ه

بايـد متوجـه باشـد كـه     . آموز ادراك و باور نمايـد  نيز تأثير اين موقعيت را در روح دانش

ت بـه او  ترين ثمره وجودي خود را به امان جامعه او فرزندان عزيز يعني عاليترين و ارزنده

انـد و لـذا از او هـم     اند و مردم جامعه بـه او اعتمـاد كـرده بـراي او احتـرام قائـل       سپرده

  .انتظاراتي دارند

معلم و مربي بايد متوجه باشد كه اثر وجودي او رفتار و گفتار و محبت او حتي اخـلاص  

در آمـوز داشـته باشـد و خلاصـه      تواند تأثير عجيبي بر اعتمـاد دانـش   و نيت پاك او مي

به بيان ديگـر مكتـب او   . سرنوشت انسانهاي امروز و انسانهاي فردا دخالت مستقيم دارد

مكتب انسانساز است انسانهايي كه در جامعه  فـردا بايـد زمامـداران دلسـوز مملكـت او      

شوند وزيران و نمايندگان ملت و طبيبان و مهندسان و كارشناسان مردمـي گردنـد كـه    

بينند آري معلمان و دبيران بايد  را در سايه آنها محفوظ مي جان و مال و آبرو و دينشان

اي رحم  انسانهاي واقعي براي ملت خود تربيت كنند نه درنده خوياني كه در قلبشان ذره



  

)٣٢(

 �  

  

و شفقت و نوعدوستي و انصاف وجود ندارد و باطنشان از نيرنگ و ريـا و نفـاق و دروغ و   

ايشاء و زمامداران مستبد در كـلاس  تهمت پر شده باشد و معلم صاحب قدرت و فعال م

درس نيست تا انتظار داشته باشد كه كودكان و نوجوانان همچون بنـدگان و بردگـان او   

برعكس بايد كلاس درس براي محصل ميـدان  . بوده بايد بيچون و چرا از او اطاعت كنند

حسات و نفس كشيدن و جاي آزمايش اسـتعدادها و محـل تشـكيل عـادات و خصـائل      

  .ه باشدپسنديد

كلاس بايد نمونه محيطي انساني و محيطي پاك و صاف و زدوده از زنگارهاي خـودبيني  

طلبي باشد تا محصل با اعتماد كامل بتواند خود را از ايـن آئينـه پـاك و     و رعب و قدرت

و معلم بلندنظر و پاك نيت هم در اين . صاف به معلم عزيز و مورد اطمينانش نشان دهد

نقايص فرزند عزيزش آگاهي يابد و چشم و بصيرت او را از افـق كلامـس   آيينه بتواند به 

  .به جو جامعه باز نمايد

معلم در اين ميدان پدري است و يا مادري است مهربان و رهبري است روحـاني كـه بـا    

آموزان و نوجوانان  رفتارش حسن اعتماد و احترام و بزرگتر از آن محبت و اخلاص دانش

  .ايدنم را به خود جلب مي
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هاي عاقلانه خود آنهـا را بـه راه هـدايت و سـعادت سـوق       و با احترام متقابل و راهنمايي

يعني كار بسـيار مشـكلي كـه    . دارد دهد و از جهالتها و انحرافها و مفاسد محفوظ مي مي

  .كار مشكلي كه جز از معلمان از قدرت ديگران خارج است. همان رسالت انبياء است

  تربيت و وظايف آن

  .دهند چنانكه دانشمندان علم تربيت نظر مي: يف اصطلاحي كلمهتعر

معني اين كلمه اگرچه از جهت شكل لفظ بظاهر متعدد و مختلف شده اسـت امـا بنظـر    

  .اين دانشمندان و بخصوص علماي جديد اين الفاظ در اصل و اساس با هم توافق دارند

اي است كه عقل بوسـيله آن   تربيت طريقه: در تعريف تربيت گفته است  : 1جولز سيمون

  .شود عقل ديگر و قلب قلب ديگري مي

  .تربيت رشد دادن تمام نيروهاي كودك به طور كامل و هماهنگ است: 2پستالوزي گويد

گفته است تربيت عبارت است از آماده ساختن انسان براي آنكه بتواند   :3هربرت اسپنسر

  .يك زندگي كامل داشته باشد

  .تربيت اين است كه انسان را به كمال ممكن برسانيم هدف از: 1كانت گويد

                                                           
1  .Jules Simon  1814 -1896 – از فلاسفه و اساتيد فرانسه است  
2  .Pestalozzi – 1746 – 1827 – از مشهورترين مربيان سويس.  
3  .Spencer  1820 – 1902 – فيلسوف مشهور انگليسي.  
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خلاصه معني تربيت بعد از اين تعريفات متعدد عبارت است از آماده ساختن افراد بطـور  

  .كامل آنچنانكه شايستگي زندگي اجتماعي را دارا شوند اجتماعي كه داراي هدف باشد

آموز و  آورد كه ميان دانشو به معني ديگر ممكن است تربيت را نوعي كار عملي بشمار 

  .خواهند او در آن زندگي كند ارتباط و كيفيت خاصي بدهد محيطي كه مي

خلاصه نظريه مذكور اين است كه همانطور كه عضلات يك بدن بـا حركـات و بازيهـاي    

گيرد مسلكات عقل هم بوسيلة تحقيق و بررسـي مـواد مشـكل     تمريني نشاط و نيرو مي

اند كه ملكات عقـل بـر    اساس  علم را بمنزله پايگاه ترقي شمردهبر اين . شود نيرومند مي

  .شود گذاري مي آن پايه

  ويژگيهاي تربيت دختران

خـواهيم نظـر    حـال مـي   …انـد  اغلب در مسير تربيت دختران با دشواري مواجه  والدين،

  . اسلام را در اين زمينه بيان كنيم

نسـان اسـت و وظيفـة مـا پـرورش      در آغاز بايد نيك بدانيم كه دختر هـم ماننـد پسـر ا   

و او را در موقعيتي . هاي انساني وجود او به شكلي است كه روح و روانش را نيازارد جنبه

                                                                                                                                                                      
1 . Cant -  1724 – 1804 –فيلسوف آلماني كه سه رساله دارد درباره عقل و فكر و اطفال طبيعت آنها.  
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قرار ندهد كه در كردار و رفتار خويش همچون انساني مـتهم، خـود را جوابگـوي لحظـه     

  .لحظة اوقات و عملكردهاي خويش و اسير نگاههايي ببيند كه او را محاصره كرده است

است و » آبرو«و » عار» «دختر«تربيت دختران معمولاً بر اين پايه شكل گرفته است كه 

بايد ترسيد و ناچار بايد او را در چـارچوبي محـدود و در بسـته محبـوس     » مرد«بر او از 

  .كرد كه كليدش را فقط پدر و برادر در دست داشته باشند

گـر كسـي مرتكـب خطـايي شـود      اي فـردي اسـت و ا   مسئله» عار«حال آنكه در اسلام، 

اي  وظيفه. اش هيچ دخلي در آن ندارند مسئووليتش صرفاً بر گردن خود اوست و خانواده

كه ما بر عهده داريم اين كه دختران و پسران را به شـكلي تربيـت كنـيم كـه احسـاس      

شـان را خداونـد مشـخص     كنند انسانهايي هستند صاحب اختيار كه راه و روش زنـدگي 

هاي گوناگون روحي، جسمي، عقلي و رفتاري بايـد بـه آن پايبنـد     از جنبه نموده است و

  1.بمانند

  عاليترين انتساب

                                                           
  100ص  -  …سيد محمدحسين فضل ا …آيت ا –اي به دنياي جوانان  دريچه.  1
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ادب و تربيت خوب از هر بستگي سببي و نسبي شـريفتر  «: فرمايند مي) ع(حضرت علي 

  1».و افتخارآميزتر است

  بهترين ميراث

  2».و گرانمايه نيست هيچ ارثي مانند ادب و اخلاق پرارج«: اند فرموده) ع(حضرت علي 

در انجام وظيفة سـنگين تربيـت فرزنـد، از خداونـد بـزرگ اسـتمداد       ) ع(حضرت سجاد 

  : كرد نمود و در ضمن دعاهاي خود در پيشگاه الهي عرض مي مي

  .بارخدايا مرا در تربيت و ادب و نيكوكاري فرزندانم ياري و مدد فرما

  بروز نتايج تربيت

گـذارد و قـواي جسـم و     ه محيط پرشور نوجواني قدم مـي شود و ب موقعيكه عقل بالغ مي

تـر   هاي دوران كـودكي نمايـان   شوند، نتايج خوب و بد تربيت جانش با سرعت شكوفا مي

نمايند، بطـوري كـه تمـام گفتـار و رفتـار       گردند و با قوت و شدت بيشتري ظهور مي مي

  .دهند نوجوان را تحت تأثير قرار مي

دانـد و صـفحة دلـش از نقـش هـر علـم و        شود هيچ نمي يكودك وقتي از مادر متولد م

آموزي مجهز فرموده اسـت، بـه او    ولي خداوند وي را با وسايل دانش. دانشي خالي است

                                                           
  150روضه كافي، ص .  1
  1129نهج البلاغه فيض، ص .  2
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يابـد و آمـادة فراگـرفتن مطالـب علمـي       ذهن مستعدي عطا كرده كه تدريجاً تكامل مي

تبط كند و از راه شود، همچنين به او چشم و گوش داده تا ذهن را با جهان خارج مر مي

  1.مسموعات و مبصرات، حقايق را درك كند و به مدارج علم و معرفت نائل گردد

                                                           
  268ص  –هيئت نشر معارف اسلامي  –جوان از نظر عقل و احساسات .  1
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  »شخصيت«: بخش دوم

شناسي تربيتـي، بررسـي نقـش تربيتـي اولـين       يكي ديگر از مباحث مهم در قلمرو روان

از همـان ابتـداي انديشـة    » پـدر و مـادر  «يعنـي    مربيان و معلمان كودكان و نوجوانـان، 

تولـد  . گيـرد  زندآوري است؛ چرا كه شخصيت افراد در خانه و كانون خانواده شكل ميفر

فرزندان در خانه، بزرگترين موهبت و نعمـت خداونـدي اسـت، زيـرا مهمتـرين رسـالت       

. والدين تعليم و تربيت صحيح و شكوفا ساختن استعدادهاي بالقوة اين امانت الهي است

پـذيري   پـذيري و تربيـت   لاً بكر و مستعد هرگونه شكلوجود نوزاد تازه به دنيا آمده، كام

گيري شخصيت كودكان با نحوة نگـرش والـدين نسـبت بـه آنهـا و       چگونگي شكل. است

  :فرمايند مي) ص(اينكه پيامبر گرامي اسلام . رفتار تربيتي ايشان در ارتباط است

آنهـا بـا محبـت و    به شخصيت فرزندانتان بها دهيد و آنان را محترم و گرامي بداريد، با «

بيـانگر  » نيكي رفتار كنيد و با گفتار و كردارتان بهترين آداب زندگي را به آنان بياموزيد

الحق، الگوهايي همچون مادر و پـدر  . توجه به ارزش و منزلت كودك در نظام الهي است

در سالهاي اولية رشد كودكان كه بسيار سريع و حساس است بيشترين مسئووليت را در 

  .گيري آنها دارند ها، ظهور رفتارهاي اجتماعي و شكل يري بچهپذ نقش
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وار بـه عوامـل مـوثر در تكـوين شخصـيت       در اينجا قبل از اينكه به اختصـار و فهرسـت  

اي داشته باشيم، تعريف مختصـري از   كودكان و نوجوانان بخصوص خانه و مدرسه اشاره

  1.كنيم معنا و مفهوم شخصيت ارائه مي

  شخصيت چيست؟

ور كلي شخصيت مجموعة رفتارها و ويژگيهايي است كه انسان خاصـي را مشـخص   به ط

شناسان، شخصيت، عبارت است از وحدت مخصوصي كه از مجموع  در نظر روان. كند مي

آيد و او را در سازشهاي عمومي  صفات طبيعي و اكتسابي بالنسبه ثابت فردي بوجود مي

  2.سازد ميو برخوردهاي اجتماعي از ساير افراد متمايز 

  صفات پايدار

هاي نهاني به وجود آمده  وحدتي است كه از صفات ظاهري و انگيزه  منظور از شخصيت،

شماريم كه نوعي  است و ما از همة صفات مختلف فرد، آن صفات را جزء شخصيت او مي

شـود آرامـي    اگر شخصي عادتاً آرام است و گـاهي برانگيختـه مـي   . پايداري داشته باشد

  »پذيري اوست نه انگيزش صفت شخصيت
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كسانيكه شخصيت اخلاقي آنان به آرامي و ملائمت است اگر احياناً در مـورد مخصـوص   

زيـرا آن حالـت   . گردند خشمگين و برافروخته شوند خيلي زود از كردة خود پشيمان مي

  1.زودگذر با شخصيت اخلاقي و وضع روحي آنان ناسازگار است

  منشأ شخصيت

شناسان قرار گرفتـه و   بحث شخصيت مور تحقيق و گفتگوي روان يكي از مسائلي كه در

بـراي  . دانستن آن براي نسل جوان مفيد و سودمند است شناختن منشأ شخصيت است

آنكه جوانان بتوانند شخصيت را تا جائيكه ممكن است و در سـازگاريهاي اجتمـاعي بـه    

  2.شايستگي موفق شوند لازم است به منشأ شخصيت خود پي ببرند

صفات اختصاصي شخصيت هريك از افراد بشر كه پاية سازشهاي اجتماعي اوسـت از دو  

. گيرد يكي وراثت طبيعـي و ديگـري محـيط تربيتـي اسـت      منشأ اساسي سرچشمه مي

  :بعبارت ديگر صفات و مميزات شخصيت آدمي بر دو نوع است

  3.يكي صفات طبيعي و ديگري صفات اكتسابي است
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  اثبات شخصيت

اند، و از نظر تربيتـي نيـز در پرتـو     كه از نظر طبيعي سالم و موزون آفريده شده جواناني

مراقبتهاي والدين و مربيان لايق خود، بـا صـفات حميـده و سـجاياي اخلاقـي پـرورش       

دهنـد و خيلـي زود بـه اثبـات      اند به آساني خود را با محـيط جامعـه تطبيـق مـي     يافته

برعكس جواناني كه از نظر طبيعي . شوند شخصيت و حسن سازگاري با محيط موفق مي

در افكار يا اندامشان نقائص و عيوبي وجود دارد يـا  در محـيط خـانواده و اجتمـاع، بـد      

انـد در اثبـات    اند و از والدين و مربيان خويش صفات ناپسندي را فـرا گرفتـه   تربيت شده

آنهـا بـا    بعضـي از . شخصيت و سازشهاي اجتماعي با مشكلات گوناگوني روبـرو هسـتند  

كنند و بعضي تا پايـان عمـر از    اي خود را با جامعه منطبق مي دشواري و زحمت تا اندازه

  .شوند آهنگي اجتماعي محرومند و هرگز به توافق با محيط زندگي موفق نمي هم

  جوان و محيط اجتماعي

زندگي اجتماعي فرزندان بشر با سپري شدن دوران بلوغ و فرا رسيدن ايام جـواني آغـاز   

كنـد   ضرورت زندگي ايجاب مي. گذارند شود و جوانان به محيط وسيع جامعه قدم مي مي

اي با گـردش چرخهـاي    كه جوانان با طبقات مختلف مردم بياميزد و مانند چرخ گردنده
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جامعه نيز او  1گوناگون اجتماع بگردد، مسئوليتي را بعهده بگيرد و براي جامعه كار كند،

اي در پيكر اجتماعش بداند نيـل بـه    فعال بشناسد و عضو زندهرا به نام يك فرد مفيد و 

اين هدف بزرگ و اساسي ملتزم احراز شخصيت و بـه دسـت آوردن صـفات پسـنديده و     

  .متناسب براي سازگاري با اجتماع است

  اسلام و صفات شخصيت

در آئين مقدس اسلام مسئلة شخصيت اجتماعي افراد از نظر صفات طبيعي و اكتسـابي  

نين موضوع سازگاري با محيط و حسن معاشرت با مردم مـورد توجـه مخصـوص    و همچ

و اولياء گرامي اسلام ضمن احاديث بسياري صفات پسنديدة شخصيت . قرار گرفته است

و ارزش سـازگاري بـا محـيط را بـه عبـارات مختلفـي توضـيح داده و بـه پيـروان خـود           

  .شود ره مياند و در اينجا به بعضي از آنها اشا خاطرنشان نموده

  :حديث شده كه رسول اكرم در خطبة خود فرمود) ع(از حضرت سجاد 

خير و سعادت براي كسي است كه اخلاقش پسنديده و خويش پاك باشد، باطنش نيكو 

و ظاهرش خوب باشد، مازاد اموال خود را انفاق كند و از اداء سخنان زائد امساك نمايـد  

  .كندمردم به عدل و انصاف رفتار   و با همة
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  شخصيت فرزندان

كنند كه فرزند آنها براي اطاعت و فرمانبري از بزرگترهـا   بعضي پدران و مادران تصور مي

كـه اگـر بـه آنهـا     . آفريده شده است؛ غافل از آنكه طفل داراي عواطف و تمايلاتي اسـت 

ارزش ندهند و به سئوالات او جواب نگويند شخصيت او را غيرمستقيم و روزبروز ضعيف 

بعضـي  . به طوري كه در آينده قادر به انجام مسـئوليتهاي خـود نخواهـد بـود    . نندك مي

هـاي   گفتارها و سئوال. آورند مادران و پدران، فرزندان را اصلاً جزء انسانها به حساب نمي

خندند كه خـواه نـاخواه  فرزنـد ايـن      كنند و گاه به او مي اعتنائي تلقي مي فرزند را با بي

تكرار و ادامه اين روش تدريجاً . آورند خره كردن و تحقير خود ميخنده را به حساب مس

ممكـن  . دهـد  نمايد و شخصيت او را تنزل مي فرزند را در نظر خودش خوار و ضعيف مي

است گفته شود پس مادران و پدراني كه به جهت نداشتن علوم كافي جـواب سـئوالات   

  توانند بدهند چه كنند؟ كودكان را نمي

پدر و مادر بايد سعي كننـد  . مرحلة اول اين عذري است  غيرقابل قبول جواب گوئيم در

  .خود را از جهت معلوماتي كه مورد نياز و مورد سئوال فرزند است مجهز سازند

داننـد صـريحاً    در مرحلة دوم اگر پدر و مادر از ده سئوال او يـك يـا دو سـئوال را نمـي    

به عـلاوه  . كند ا به پدر و مادر جلب ميدانيم خود اين جمله اعتماد كودك ر بگويند نمي
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. توانند جواب سئوال او را تحقيق كرده بعداً به او بگوينـد  فرصتي است كه پدر و مادر مي

توان در قالب مثالهايي قابل فهم به او  ضمناً جواب سئوالهاي فرزند را با ابتكار و دقت مي

  1.جواب باقي بماند طوري كه نه گمراه شود و نه سئوالهاي او بي. تحويل داد

كند  شناسي و احترام و غيره تجلي مي در جريان كودكي دوم، مفهوم درستكاري، وظيفه

و غالباً وجدان اخلاقي يعني حس تشخيص نيك و بد، اهميت اساسي داشته و تا حـدود  

  2.زيادي شخصيت فرد را تحت سلطة خود دارد

د و تعالي وجود كودكـان  زمينة رش. شخصيت مطلوب، شخصيتي است متعادل و متعالي

و نوجوانان آن گونه كه بايسته و شايسته است زماني مقدور و ميسور خواهد بود كه آنها 

  .از يك شخصيت متعادل و هماهنگ برخوردار باشند

هـاي وجـودي فـرد، همـة      مراد از رشد شخصيت متعادل ايـن اسـت كـه تمـامي جنبـه     

ي زيسـتي، حسـي، حركتـي، شـناختي،     هـا  هاي بـالقوة او در زمينـه   استعدادها و قابليت

. همانند يك شجرة طيبه، بطور هماهنـگ شـكوفا شـوند    …عاطفي، اخلاقي، معنوي، و 

مندي از چنين رشد متعالي است كه بستر كمال و تعالي وجود فراهم  فقط در ساية بهره

  .شود مي
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  بشر و خواهش عزت نفس

است كه به قضـاء حكيمانـه   خواهش عزت نفس و شرافت، يكي از تمايلات عالية انساني 

تمام مردم بطور . خداوند با سرشت بشر آميخته شده و در نهاد آدميان ريشة فطري دارد

گردنـد و از پسـتي و    طبيعي بـه شـرافت و عـزت نفـس متمايلنـد و از آن خشـنود مـي       

  .نمايند فرومايگي متنفرند و از آن احساس رنج و عدم رضايت مي

يلات طبيعـي، از روز اول ولادت بطـور زمينـه و    خواهش عـزت نفـس ماننـد سـاير تمـا     

استعداد در نهاد فرزندان بشر نهفته است و به مـوازات رشـد و نموشـان آن تمايـل نيـز      

  .گيرد شود و رنگ تحقق و فعليت به خود مي تدريجاً شكوفا مي

گـذاري   اگر محيط پرورش كودك خوب باشد و برنامة تربيتش بـر اسـاس صـحيح پايـه    

ين و مربي، خود داراي شرافت معنوي باشند و طفل را به شايستگي به بار شود، اگر والد

شـود و بـا سـجية شـرافت رشـد       آورند تمايل عزت نفس در نهاد وي بخوبي شكفته مـي 

برعكس اگر محيط خانواده فاسد باشد،  اگـر والـدين و مربـي بـر اثـر پسـتي و       . كند مي

آيـد و   نيز زبون و پست به بار مـي  فرومايگي اساساً معني عزت نفس را درك نكنند طفل

شـود و در   خواهش واپس رفتة عزت نفسش رفته رفته به دسـت فراموشـي سـپرده مـي    

  .گردد اعماق ضميرش دفن مي
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هاي درست والـدين و مربيـان لايـق برخـوردار بـوده و بـه        كودكي كه همواره از مراقبت

زندگي كرده و از  شايستگي تربيت شده است، كودكي كه در خانة شريف و محيط سالم

رسـد و   اول با شرافت نفس بار آمده است وقتي بـه دوران پرشـور بلـوغ و نوجـواني مـي     

سازد حس شرافت دوسـتيش   احساسات آتشين ايام جواني سراسر وجودش را مسخر مي

  1».كند شود و خواهش عزت نفس با نيرومندي تمام در نهادش بروز مي تشديد مي

  عزت نفس و آزادگي

افراد شريف و عزيـزالنفس هرگـز بـه ذلـت و     . اية آزادگي و علو همت استعزت نفس م

دهند و سرماية شرافت و آزادگي خود را با هيچ متـاع گرانبهـائي    بندگي ديگران تن نمي

  .كنند معامله نمي

نفـس خـويش را عزيـز    «به فرزند خود حضرت مجتبي توصيه فرموده است كه ) ع(علي 

گي تن مده گرچه عمل پست، تو را به تمنياتت برسـاند،  بشمار و به هيچ پستي و فروماي

عوضي  كند و هرگز به جاي عزت از دست داده، زيرا هيچ چيز با شرافت نفس برابري نمي
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آزادگي را از كف مده و بنده و بـردة ديگـران      فرزند عزيز،. همانند آن نصيب نخواهد شد

  1».مباش كه خداوند تو را آزاد قرار داده است

مـادي و معنـوي و     س براي همة مردم در كلية شئون زندگي فردي و اجتماعي،عزت نف

همچنين در تمام ادوار حيات از دوران كودكي و جواني تا ايام ميانسالي و پيري يكـي از  

  .اركان اساسي خوشبختي و سعادت است

  مراعات شرف كودك در خانواده

علاقه دارند و اگر كسي بـه   كودكان مانند بزرگسالان به شرافت معنوي و شخصيت خود

العمل  شوند و از خود عكس حيثيتشان آسيبي برساند سخت رنجيده خاطر و غمگين مي

والدين و مربيان اگر بخواهند به كودكان خود دستورالعملي بدهند يا در . دهند نشان مي

 محيط خانواده مراتب قدرت خود را اثبات كنند بايد مراعات شرافت كودك را بنمايند و

چه . طوري رفتار كنند كه عزت نفس اطفال مجروح نشود و شخصيتشان سركوب نگردد

اگر با آنان آمرانه سخن گويند و با خشونت برخورد نمايند نه تنها از دستورشان اطاعـت  

خيزند و به اين وسيله از گفتـار و رفتـار    كنند بلكه آشكارا به مخالفت و ستيز بر مي نمي

  .گيرند ميتند اولياء خود انتقام 
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  آئين اسلام و عزت نفس

پيشواي گرامي اسلام از آغاز دعوت به مسلمين درس عزت نفس و علو طبع داد و آنـان  

را با شرافت معنوي و فضيلت روحاني تربيت كرد و اين موضـوع بقـدري مهـم و ارزنـده     

وانمود شده كه خداوند در قرآن شريف عزت نفـس مـومنين را در رديـف عـزت خـود و      

  .غمبر گرامي خود به حساب آورده استعزت پي

  ».عزت براي خدا و براي پيغمبر و براي مومنين است«

ضعيف و قـوي   –فقير و غني  –در آئين مقدس اسلام، تمام افراد مسلمين از زن و مرد 

خلاصه هركس از هر طبقه و در هر مقام بقدري عز و شـرفش محتـرم اسـت كـه بـه       –

انـت هريـك از آنـان را مخالفـت و محاربـه بـا خـود        موجب روايات بسياري، خداونـد اه 

  .شناخته است

در مكتب اسلام تمام افراد وظيفه دارند حيثيت و عزت نفس خود را محترم شمارند و از 

ذلت و زبوني اجتناب كنند و هيچ مسلماني حق ندارد موجبات پستي و اهانـت خـود را   

  1.فراهم آورد
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كارهاي مسلمان را بـه خـود واگـذار كـرده و در     خداوند تمام «: فرمودند) ع(امام صادق 

  1.اختيارش قرار داده است ولي به او اجازه و اختيار نداده كه خود را ذليل و خوار نمايد
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  بخش سوم

  خانواده و مسائل نوجوانان و جوانان

  

  خانواده: الف

  تربيت و مسائل عاطفي: بخش اول

  خانواده و تربيت: الف

مقدس و نخسـتين پايگـاه بـراي تربيـت، سـازندگي و حتـي       از نظر اسلامي خانه كانون 

اين كانون گرم و روشن كه مبتنـي بـر دو ركـن عاطفـه و فـرد      . آفرينندگي انسان است

تواند افرادي بپروراند آزاد، آگاه، آشنا به حـدود و وظـائف و مسـئوليت، سـرباز،      است مي

  .نگهدار خود و جامعه خويش

در آن افـراد درس مهـر، آشـتي، بردبـاري، ايمـان،       تواند آموزشگاهي باشد كـه  خانه مي

اي كـه در آن درس كينـه و انتقـام، ترشـروئي،      آموزند يـا مدرسـه   اخلاق و تعادل را مي

  .شود نابكاري، خيانت و دوروئي آموخته مي
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گيـرد   با همه نفوذهائي كه آدمي در طول مدت حيات از جامعه و مدرسه و همبازيها مي

و بيشتر و تا پايان عمر در او وجود دارد به همين نظر از نظر عالمان باز نفوذ خانواده در ا

خـانواده در  . العاده و موثرتر از نقش ديگر موسسات اسـت  تربيت نقش خانواده نقش فوق

هاي روز مجهز  كنند، آنها را به مباني فرهنگي، دانش، آگاهي فرزندان سازندگي ايجاد مي

آموزند، مهـر و اخـلاق بـه     ندگي اجتماعي را ميسازند طريق زندگي صحيح و آداب ز مي

  .نمايند دهند و بالاخره آنان را به اخلاق و ادب مجهز مي فرزندان مي

  وظايف والدين

هـاي   آنكس كه در طريق پدر يا مادر شدن است بيش از هرچيز بايد به وظايف و برنامـه 

ايـن  . گي اسـت نخستين  وظيفه آگاهي از هدف، روش و برنامـه زنـد  . خويش آشنا باشد

ايـم؟   ايم؟ و به خـاطر چـه امـري آفريـده شـده      دستور مذهب ماست كه بدانيم چرا زنده

  زندگي چيست؟ و چه هدفي را بايد در آن تعقيب كرد؟

اند رعايت اين نكات ضـروري اسـت كـه     همچنان براي آنان كه در صدد تشكيل خانواده

و ضـوابطي را بايـد در نظـر     دهند و در انتخاب همسر چه اصول چرا تشكيل خانواده مي

  .هائي در زناشوئي بايد موردنظر باشد بگيرند، چه نكته
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در طريق تربيت نسل مادران وظايفي به مراتب دشوارتر است از آن بابت كه بيش از پدر 

بدين نظـر پـيش از ازدواج دقتهـا و مراقبتهـائي در     . در جنين و تربيت نسل نقش دارند

با بدنيا آمـدن فرزنـدان سـه دسـته وظـايف در      . شته باشدهاي لازم بايد دا كسب آگاهي

وظايفي در جبنه تن كه شامل حفـظ بـدن از   . گيرد تربيت نسل به عهده والدين قرار مي

وظـايفي در جنبـه   . تغذيه مناسب، حفظ بهداشت، توجه به پوشاك و مسكن است  خطر،

خـدادادي اسـت و   هائي استعدادي و ذخاير  مغز كه شامل مراقبت هوش، حافظه و جنبه

بالاخره وظايفي در جنبه روان ذهني كـه شـامل رشـد و پـرورش روان، ايجـاد خـوي و       

   …ملكات فاضله در افراد، احياي تمايلات عالي فطري چون ايثار، جهاد، شهادت و 

گيـرد   والدين مسئول با اهدافي كه در تشكيل خانواده و پديد آمدن فرزندان در نظر مـي 

بنـدي   اي زمـان  ام اين امور بر اساس روشهائي پسـنديده و برنامـه  موظف به آگاهي و انج

  .اند كه كيفيت آن در كتب اسلامي ما بطور مشروح آمده است شده

  سخني ديگر درباره نخستين مربي كودك

محيط تربيت  انسان در روزهاي اول زندگيش همان خانه است و اولين مربـي او همـان   

عادتها و خصلتها در اين محيط در وجود . باشند  مي مادر و سپس پدر و افراد ديگر خانه

شـود   پذيري مـي  هاي شكل ترين دوره و لذا اين دوره را از مهم. شود ريزي مي كودك پايه
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بـدين  . شـود  هاي تربيت طفل از مراحلي قبل از بـدنيا آمـدن او شـروع مـي     گرچه زمينه

مادر در آمادگي فرزند كه معني كه افكار و عقايد و عادات و خصائل و حتي غذاي پدر و 

  .آيد تأثيري بزرگ دارد از آنها بوجود مي

باشـند و اگـر جامعـه بشـري و      پدر و مادر اولين و مهمترين مسئول تربيـت فرزنـد مـي   

بخصوص پيشوايان عاليمقام اسلام براي پدران و مادران عزت و احترامي بس بزرگ قائل 

اي اسـت كـه بـراي تربيـت و تعلـيم       اند در قبال مسئوليت مقدس و وظايف ارزنـده  شده

بنـابراين اينطـور نيسـت كـه بعضـي پـدران و مـادران تصـور         . گيرند فرزندان بعهده مي

بلكه بايد بدانند كه در اسلام . كنند تنها آنان بر فرزندان حق دارند و آنهم حق بزرگ مي

شود يعني كودك هم از همان روز نخست زنـدگيش حقـوق    هيچگاه حق يك طرفه نمي

  .پدر و مادر خويش دارد كه بايد اين حقوق از طرف آنها ايفا شود بر

همچنانكه فرزند ممكن است با عصيان و آزار به پدر و مـادر خشـم و نارضـايتي آنهـا را     

فراهم سازد پدر و مادر هم ممكن است بر اثر انجام ندادن وظايفشان در باب فرزند مورد 

  . خشم فرزند شوند

د كه اگر فرزندشان خوب باشد يا بد از آنها بوجود آمده است و آنها پدر و مادر بايد بدانن

اند رفتار پدر و مادر با فرزند بايد آنگونه باشد كـه   در تربيت و تأديب فرزندشان مسئوول
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يقين داشته باشند اگر به فرزندشان نيكي كنند پاداش آنرا دريافت خواهند كـرد و اگـر   

  .د رسيدبدرفتاري نمايند به كيفر آن خواهن

كودك در روزهاي اولي زنـدگيش قابليـت و آمـادگي عجيبـي دارد و او بĤسـاني شـكل       

دهد چه اين عـادت او را بـه سـعادت سـوق      گيرد و براي هر عادتي پذيرش نشان مي مي

توانـد يـك انسـان     او با تربيت صحيح و رفتارهاي نيك پدر و مادر مي. دهد يا به شقاوت

. بيت غلط و رفتارهاي بـد بصـورت حيـواني پسـت بـار آيـد      با فضيلت شود و يا بر اثر تر

خوشبختي و بدبختي آينده هر فردي به كيفيت پرورش او در روزهـاي اولـي زنـدگيش    

و اين وظيفه مقدس در اولين محيط و اولين كلاس يعنـي خانـه بـه    . بستگي كامل دارد

مـادران و   ايـن . عهده اولين مربي يعني مادر و سپس بر عهده پدر گذاشـته شـده اسـت   

توانند با محبت همراه با تدبير خود و با حسن رفتارهاي خويش خـدمت   اند كه مي پدران

توانند در تربيت و ساختن افـرادي مهربـان و خيرخـواه     يعني مي. بزرگي به جامعه كنند

پيـامبر اكـرم   . گـذار باشـند   آزادمنش و شجاع درستكار و دانا شريف و مومن فعـال پايـه  

تواند به فرزندش بدهـد ادب و تربيـت    اي كه پدر مي طيه و ارزنده هديهبهترين ع: فرمود

  1.است

                                                           
  راه و روش تربيت حسين اديب صفحه بيست.  1
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مادر سهم بزرگتري را در تربيت و ساختن فرزند دارد بطوري كه افكـار و عقايـد مـادر و    

بـه  . حتي خوراك او در دوران بارداري در سعادت و شـقاوت فرزنـدش تـأثير زيـاد دارد    

سعادتمند كسي اسـت كـه سـعادتش از همـان     : همين جهت پيامبر اسلام فرموده است

گذاري شـده اسـت و بـدبخت كسـي اسـت كـه        دوران بارداري مادر و در شكم مادر پايه

  .كرده شروع شده است زمينه بدبختي او از دوراني كه در شكم مادر زندگي مي

البته اين مطالب به آن معني نيست كه عوامل ديگر از قبيل رفتار پدر و مادر در خانـه و  

زحمــت و تربيــت معلــم در مدرســه و اوضــاع و شــرايط اجتمــاعي در جامعــه مــؤثر در 

بلكه مقصود اين است كه طفل . باشد كننده سرنوشت آنها نمي پذيري افراد و تعيين شكل

توانـد در آينـده او دخالـت     آورد كه مـي  هايي را همراه خود مي با آمدنش به دنيا سرمايه

  .كنند

شـود بلكـه مراحـل     ولاً كار تربيت از روز تولد نوزاد شروع نمـي بنابراين بايد دانست كه ا

هـا نيكـو باشـد     پيش از آن هم بايد مورد توجه خاص قرار گيرد ثانيـاً اگـر ايـن سـرمايه    

هـا   سازد و اگر اين سرمايه اش فراهم مي هايي را براي سعادت فرد در زندگي آينده زمينه

ايماني مادر مناسـب و نيكـو نبـود     وايي و بيتق انگاري و غفلت و جهالت يا بي بر اثر سهل

اي براي شقاوت فرد در زندگي بعدي ايجاد نمايد با توجه به اينكه عامـل   تواند زمينه مي



  

)٥٧(

 �  

  

وراثت و عامل تربيت محيط و شرايط اجتماعي و نيز استعدادهاي خدادادي فرد و همت 

بـه خـود    هاي انسان سهم مخصوص و اراده خود شخص هريك در خوشبختي و موفقيت

و گاه ممكن است قدرت و زيادت يك عامل ضعف و نقص عامل ديگر را جبـران  . را دارد

مثلاً اگر شخصي از يك محيط مناسب زنـدگي و از يـك تربيـت خـوب برخـوردار      . كند

الشـعاع قـرار    باشد آن محيط مسـاعد و ايـن تربيـت خـود نقصـهاي وراثتـي او را تحـت       

  .سازند سعادتمند ميدهند و شخص را در زندگي موفق و  مي

يا ممكن است فردي از محيط مناسب اقتصادي و اجتماعي بهره كافي ندارد اما بـا بكـار   

انداختن قواي باطني خود و يا اراده و همت خويش راه كاميابي و سعادت را بـراي خـود   

  .هموار سازد و كسريهاي اقتصادي و اجتماعي را به اين وسيله جبران كند

هــاي مختلــف و عوامــل متعــددي را بــراي كمــال و   هربــان راهخلاصــه آنكــه خــداي م

سعادتمندي انسان در پيش روي او نهاده است كه اگر از عاملي محروم ماند عامل ديگـر  

  . به ياري و كمك او بشتابند و مانع را از سر راه او بردارد

 ـ دانستيم كه مادران و پدران از جهت تربيت فرزندان در برابر اجتمـاع مسـئوول   د و در ان

اين باب مسئوليت مادر خيلي بيش از پدر است زيـرا اولاً تمايـل و نيـاز فرزنـد در دوره     

اولي تربيت به مادر وسـيعتر و زيـادتر اسـت و ثانيـاً طبيعـت و آفـرينش در سـاختمان        
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جسمي و روحي زن براي ساختن مردان بزرگ اجتماع هنر و دقـت خاصـي بكـار بـرده     

  .ت و امتياز وجود ندارداست كه در خلقت مرد اين ظراف

  معلم اول كودك

آموزد و در دل پاك او نقشهاي خـوب و بـد    اولين معلمي كه درس زندگي به كودك مي

آلايـش طفـل را بـه صـفات      اولـين عـاملي كـه دل بـي    . كند پدر و مادر است ترسيم مي

تربيـت   آورد سازد و در وي تمايلات روا يا ناروا را پديد مي پسنديده يا ناپسند متصف مي

  .خانوادگي است

يابد و اساس اولية سـاختمان انـدام و    جسم و جان كودك در محيط خانواده پرورش مي

شـود، پـدران و مـادران دانـا و دلسـوزند كـه        ريـزي مـي   اخلاق وي در دامن والدين پي

علاقـه و ناداننـد كـه      توانند فرزندان لايق و شايسـته بسـازند و بـرعكس والـدين بـي      مي

  .آورند افراد فاسد و نالايق بار ميفرزندان را 

  كودك دانا بپرورند به دامان      بايد تا مادران با خرد و رأي

  دامن مادر بود نخست دبستان      مادر آموزگار و طفل نوآموز

  ريزي قواعد زندگي پي
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تواند در آينده بر آسمانهاي پيروزي پرواز كند، ولي تقدير طفل مرتبط بـا   البته طفل مي

گيرند و اولين قواعد و قـوانين   كه وي را زير نظر و تحت كنترل خويش ميكساني است 

نمايند و اولين توقعات او را دربارة زندگي بنا  گذاري مي را براي طرز رفتار و اخلاق او پي

  .كنند مي

  خانواده و تربيت

هيچ گونه تشكيلات اجتماعي در ساختن طفل به اندازة خانه مؤثر نيسـت، زيـرا در آن،   

و شايسـته، وسـائل كمـال    ) خـوب (در يك خانة . گيرد ريزي اخلاق انجام مي ين قالباول

شود كه قدم به قدم در راه اعتماد به  گردد و به طفل كمك مي زودتر و سريعتر آماده مي

  .مندي به كار و مسئووليت و تفاهم پيشرفت نمايد علاقه  نفس لياقت،

كنـد كـه    شود، طفـل احسـاس مـي    مياز پيشرفت بطرف كمال جلوگيري ) بد(در خانة 

خواهد و شايد به همين جهت او با اعتماد و اطمينان در زنـدگي حركـت    كسي او را نمي

شود و از همه چيز هـراس   زده مي كنند وحشت كند، و يا آنكه از بس او را تهديد مي نمي

با او شود، يا آنكه والدين طوري  دارد به طوريكه پس از چيزي از زندگي خجلت زنده مي

بينـي   العمـل آنهـا را در وقـايع، پـيش     تواند عكس كنند كه طفل هيچ وقت نمي رفتار مي

يا آنكـه او خـود موضـوع يـك       برد، بنابراين دائماً در يك حالت عصباني به سر مي. نمايد



  

)٦٠(

 �  

  

گيرد، يا آنكه براي به دست آوردن آنچه  نوع رقابت حسودانه بين والدين خويش قرار مي

اي وارد شـود كـه    شود از راه آنچنـان رقابـت مهاجمانـه    ست مجبور ميكه بدان محتاج ا

براي او مفهـوم پيـدا   ) دوست(خيلي بيشتر از كلمة ) دشمن(گذرد كه كلمة  چيزي نمي

رسـد كـه اگـر از     كند، يا آنكه به وسيلة معاشرت با ديگران به اين نتيجـة  غلـط مـي    مي

. يچ گونه معنايي نخواهـد داشـت  برآوردن احتياجات فردي صرفنظر شود ديگر زندگي ه

شـوند فقـط از دوران بچگـي بـه      ها متولد مـي  ها و خانواده كساني كه در اين قبيل خانه

تواننـد بـه شايسـتگي مـدارج ترقـي را بسـوي كمـال         گذارند ولي نمي دوران بلوغ پا مي

  .بپيمايند

  شريفترين خدمت

لـي و انسـاني خـويش را ادا    پدران و مادران، با تربيت صحيح فرزندان، بزرگترين ديـن م 

در مكتـب  . دهنـد  كنند و مهمترين وظيفة اسلامي خود را نسبت به آنان انجـام مـي   مي

آسماني اسلام، هيچ خدمتي از ناحية پدران و مادران دربارة فرزندان، شريفتر و عاليتر از 

  1.تربيت صحيح نيست
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اسـت كـه عـاليتر و     هيچ پدري به فرزندش تغضل  ننموده«: اند فرموده) ع(حضرت علي 

  1».شريفتر از تربيت خوب باشد

  

  

  

  ها در هفت سال سوم مراقبت

فرزندان ما در اين دوره از سن خود در وضعي هستند كه به اندازه كـافي رشـد كـرده و    

به علت زندگي و معاشرت با افراد مختلف، ديدن گروههـا و  . قادرند سرپاي خود بايستند

تـوان   با اين حسـاب نمـي  . اند ه و بينشي كسب كردههائي به دست آورد دستجات آگاهي

  .نظرات و افكارشان را ناديده گرفت

اند و  اند جاي خود را به مفاهيم كلي داده مفاهيم جزئي كه در مراحل قبلي حيات داشته

هاي  آنچه مهم است رعايت آزادي. آنها را در حدود قدرت هضم و تحليل مسائل را دارند

حساب كننـد و   اي كه احساس خ فقان و محدوديت بي ه بگونهتحت كنترل اوست ولي ن

  .وجود والدين را به عنوان مزاحمان زندگي خود به حساب آورند
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توانند با پـدر و مـادر    درست است كه از لحاظ رواني وضعي تقريباً نامتعادل دارند و نمي

شـان   بـا ميـل  كنار آيند و يا درست است كه در برابر مسائل جديد و آنچه را كه موافـق  

توان بـا آنهـا كنـار     نيست حالت عصيان و طغيان دارند ولي وضع به صورتي است كه مي

  .شان در طريق سازندگي آنها استفاده كرد آمد و از فداكاري متكي به احساسات

  تمايلات نوجوان و جوان

اي توسـط   هاي دوران كـودكي كـه بگونـه    به علت رشد ردن و يافتن قدرت همه خواسته

هـا،   اظهارنظرهـا، فرمانـدهي  . آورند شدند اينكه زنده شده و سر بر مي ن سركوب ميوالدي

ها، ارضـاي تمـايلات و بـه     شان اغلب به خاطر تحقق خواسته هاي طردورها، ضرب و شتم

  .كرسي نشاندن سخنان خويش است

نمايـد سـپردن مسـئوليت كـار بـه       آنچه كه تا حدودي اين مساله را در آنان تعديل مـي 

جهت پـدر و مـادر را آزار نرسـاند و     شود تا بي ت كه هم سبب اشتغال اوقات او ميآنهاس

هـا و توقـع    هم به سختي و دشواري كار آگاه گردد و دريابد كه نبايد اين همـه خواسـته  

  .داشته باشد

شود بايد به صورتي باشد كه آنهـا را زيرنظـر    هائي كه به نسل نوجوان سپرده مي فعاليت

اينكه آنان به طور كامل از نفوذ خانواده خـارج شـوند نـوعي    . نجام رساندپدر و مادر به ا
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هاي مستقيم و يـا غيرمسـتقيم، تـذكر و خيرخـواهي      توان از راه امر و نهي مي. خطاست

  .دوستي و ايجاد ملاحظات آنان را بر سر مرز قانون و نظام خانواده آورد

  توجه به نياز آنان

د خود و يا حتي بيشتر از مـا نيازمنـدهائي دارنـد و در    فرزندان نوجوان و جوان ما همانن

كند كه در  تا آنجا كه امكان دارد و مصلحت ايجاب مي. پذير نيستند رفع اين نيازها نسيه

  .رفع اين نيازها بايد اقدام كرد

من موقعي كـه در    در اين امر نبايد دوران زندگي خود را به رخش بكشيد و بگوئيد مثلاً

حرف شما درست اسـت  . ام ام يتيم و از غذا و لباس كافي محروم بوده ودهسن و سال تو ب

دانـد كـه    پدري يا مادري چون شما بـالاي سـردارد و مـي   . ولي او امروز كه يتيم نيست

هاي او را برآورده كنيـد، و تـازه اگـر هـم امكـان بـرآورده شـدن ايـن          توانيد خواسته مي

  .ها نيست لااقل او را قانع كنيد خواسته

خشي از نيازهاي آنان شامل غذا، لباس، مسـكن مناسـب، تفـريح، اسـتراحت، و از ايـن      ب

بخشـي ديگـر كـه از اهميـت بيشـتري      . شـود  قبيل است كه بيش يا كـم بـرآورده مـي   

برخوردارند عبارتند از احترام، امنيت خاطر، آرامش روان كه آن را شما بايد تامين كنيد 

  .ريد و در عوض از آنان كار و مسئوليت بخواهيدشان بدا به آنها شخصيت بدهيد، گرامي
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  مهرطلبي آنان

اند و ديگـر احتيـاجي بـه     هرگز اين تصور را به خود راه ندهيد كه فرزندان ما بزرگ شده

تـرين نيـاز انسـان در     نه، چنين نيست، محبـت اساسـي  . محبت و مهر پدر و مادر ندارند

اي كه از نظر دسته  به هر درجه آدمي هرچند كه بزرگ باشد و. همه مراحل حيات است

  .نياز نيست و مقام برسد از محبت بي

ها، رشد دروني، تعادل فكري و ذهنـي،   ها، مسئوليت خواستن ها، بازسازي همه سازندگي

گيرد و جدا مـا معتقـديم آن كـس كـه      جلوگيري از انحرافات، در سايه محبت رنگ مي

انـد   ي سياسـي و اجرائـي حتـي گفتـه    ها محبت نبيند به واقع بزرگ نخواهد شد و جنبه

  .قانون بدون محبت لنگ است

فرزندان ما در اين سن گاهگـاهي همچنـان بـه قربـان و صـدقه رفـتن نيـاز دارنـد و در         

هم چنين تحسين . مواردي دست گرم پدر و مادر را بر سر و صورت خود احساس كردن

ن خود صورتي از محبـت  شان، ناديده گرفتن لغزش و خطاي آنا و تشويق آنها به كارهاي

  .سازد است و آنها را شاداب و مسرور و به زندگي دلگرم و اميدوار مي

به همانگونه كه افراط محبت موجـب پديـد آمـدن زيانهـا و خطراتـي اسـت كمبـود در        

اشـتهائي، و حتــي   محبـت هــم سـبب بــدبيني، حساسـيت، نارضــايتي، در مـواردي بــي    
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شـان را   قـد و قـواره آنهـا را نبينيـد، روح و دل    شما تنهـا  . هاي رواني خواهد شد بيماري

  .بنگريد كه همچنان كوچك و حساس است

  هدايت نوجوان و جوان

آيد و اين محيط تربيتـي اسـت كـه او را بـه      دانيم كه طفل با فطرت پاك به دنيا مي مي

چـه بسـيارند صـفات و    . سـازد  ادامه پاكي و عفت واميـدارد يـا او را فاسـد و آلـوده مـي     

الشـعاع   شوند و بعدها تحـت  ئي از طريق فطرت و وراثت به فرزندان ما منتقل ميويژگيها

  .گيرند تربيت قرار مي

بينـي انديشـيده و يـا     سازيد و جهـان  فراموش نكنيد كه شما فكر نوجوان و جوان را مي 

كنيـد،   شمائيد كه با نوع هدايت خود سرنوشت او را تعيـين مـي  . دهيد غلطي را به او مي

كنيد، بزهكـار   مشي او را در زندگي حال و آينده تعيين مي سازيد، خط را ميشخصيت او 

  .آوريد يا درست كارش بار مي

مهمترين نقش خانواده در اين مرحله نقش هـدايت اسـت و بـديهي اسـت كـه والـدين       

خـود بايـد فلسـفه    . نخست بايد هدايت يافته باشند تا بتوانند فرزندان را هـدايت كننـد  

  .حيات برگزينند و آنگاه به انتقال آن در فرزند اقدام كنيددرستي را براي 
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دانيم كه نظام حاكم و غلط گذشته اين فرصت را به جوانان ما نداد كه در مدرسـه و   مي

هـا اغلـب    زندگي. اجتماع درس زندگي بياموزند و از اهداف و غايات اصيل آن آگاه شوند

چنـين فرصـتي بـه دسـت آمـده       در حد خور و خواب و مسكن حيواني بود و اينك كـه 

  .بايست از آن استفاده كرد مي

  

  

  نقش الگوئي والدين

والدين مهمترين مدل و الگوي فرزندان هستند آنچه را كه دارند به فرزندان خود منتقل 

اگـر در  . آنچنان كه فرزندان ما از يك ديد آئينه تمام نماي وجـود مـا هسـتند   . كنند مي

رس، اضطراب، بزهكاري پيداست بدان خاطر است كه اغلـب  كفايتي، ت چهره آنان آثار بي

به همين نظر است كه يكي از مربيان بزرگ گفتـه اسـت   . ما واجد چنين صفاتي هستيم

اگر خواسـتار آن هسـتيد كـه    » تو اول فرزندت را به من بنما تا بگويم كه تو كه هستي«

اه داشته باشـيد يـك راه   فرزنداني پاك، پرهيزكار، نيك اخلاق، نيكوگفتار، فعال، خيرخو

آن اين است كه خود اينگونه باشيد و تازه معلوم نيست اين شـرط در عـين لازم بـودن    
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پاكي، درستكاري، تعبد، اخلاقي بودن وظيفه ماست و قطعـاً ايـن انجـام    . كافي هم باشد

  .وظيفه به فرزندان ما نيز مؤثر خواهد بود

  نياز به محبت: ب

  هاي مهرطلبي جلوه

بينيد كه اگر مقـدار   هاي مهرطلبي و حالت انحصارجوئي آن را در كودكان مي شما جلوه

آويزند و اگر مقداري از آن صـرف كـودك    كنند و به پدر و مادر مي آن اندك شود ناز مي

بينيد كه حاضر نيستند همسـر   و يا شما در عالم بانوان مي. ورزند ديگر شود حسادت مي

  .حبت او را به خود اختصاص دهيدديگري براي شوهر باشد و نيمي از م

در نوجوانان و جوانان هم با همه اشـتغالاتي كـه دارنـد ايـن مسـاله وجـود دارد و شـما        

خواهنـد بـه    بينيد كه بدان وسيله مي هاي آنان را به صورت تلاشهاي پيگيرشان مي جلوه

بيشـتر   اينكه نوجوان و جوان شما به خاله و عمـه، مـادربزرگ و ديگـران   . دلها راه يابند

گيرنـد و نـاز او را    شود اغلب بدان خاطر است كه آنها بيشتر او را تحويل مـي  نزديك مي

گوينـد يـا گـاهي شـما آنهـا را در ميـان جمـع         خرند و بيشتر از او تملق مـي  بيشتر مي

زنند، رشـته كـلام را بـه دسـت گرفتـه و داد       بينيد كه دست به شيرين كاريهائي مي مي
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كننـد، گـاهي خـود را بـه مظلـومي       و قدرت خود صحبت ميدهند، از عظمت  سخن مي

  .…دهند و  زنند، زماني خود را بيمار و قابل ترحم جلوه مي مي

  

  هاي طولاني جدائي

پدر و مادر را فرض است كه در همه مراحل حيات به خصوص تا پايان هفت سـال سـوم   

پند و اندرز، تمـاس و  ها،  ها، سخنگوئي زندگي اغلب در كنار فرزندان باشند و با معاشرت

  .شان را به سوي خود معطوف دارند برخورد دل

المثل  في. شوند متأسفانه گاه به علت ضرورتهاي شغلي پدر يا مادر از فرزندان رعايت مي

پدري كه دائماً در سفر است و مسافرتهايش طولاني است اين كمبـود را بـراي فرزنـدان    

ممكن است بگوئيد مادر خانه ايـن  . نيستند گذارد كه از محبت پدري برخوردار باقي مي

گوئيم اين امر كمتر قابل جبران است و اصـولاً بـين    ولي ما مي. كند كمبود را جبران مي

و وقتي كـه ايـن دو درهـم    . داريد يا مادر فرق وجود دارد نوع محبتي كه پدر معمول مي

  .بياميزند اثري در حد اعجاز خواهند داشت
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به علت وجود اختلافات و كشمكش بين اعضاي خانواده است گاهي اين احساس كمبود 

هـائي   كنند با هم انسو الفتي داشته و مهرورزي اي كه آنها اين فرصت را پيدا نمي به گونه

  .اين امر هم سبب كمبود است و فرزندان جوان ما از آن شديداً نگرانند. داشته باشند

  مهرورزي به هنگام بازگشت

هاي طولاني قادر بـه ديـدار فرزنـدان، ابـراز مهـر و       علت جدائي به هر حال آنكس كه به

علاقه به آنان نيست ضروري است اميد به اشباع از محبت را در بازگشت از سـفر در دل  

فرزندان نگه دارد و آن بدين گونه است كه پس از بازگشـت در بـين خسـتگي و احيانـاً     

  .دهدناراحتي حالت گرمي و حساسيت خود را به آنان نشان 

از طرفي كه براي ابراز مهر وجود دارد و در اسلام هـم زيـاد بـه آن توصـيه شـده اسـت       

لازم . پذير اسـت  مساله تهيه هديه براي فرزندان است و اين امر پس از سفر خوب امكان

هائي گرانبها براي فرزندان تهيه شود كه مساله عدم امكان مـالي مطـرح    نيست كه هديه

  .و علاقه است نفس هديه استگردد، آنچه نشانة مهر 

كننـد و نوجوانـان و    ها، درك مي بازي ها، اسباب در كودكان محبت پدر از طريق خوردني

جوانان از طريق پوشاك، وسايل مورد نياز مثل قلم و دفتر و يا آنچه كـه موجـب تغييـر    

فراموش نكنيم كه در همين هديه  …چهره و اعلام تشخص است مثل عينك، ساعت و 
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شـان افزونتـر    دانيم بار كسالت ر نوجوان و جوان بفهمند كه ما هنوز آنها را بچه ميهم اگ

  .شان دو چندان خواهد شد و نگراني

  چهره متبسم

شما براي اينكه نشان دهيد به فرزند نوجوان و جوان خود محبت داريـد ضـروري اسـت    

  .برابر آنان استهاي مهرباني تبسم كردن در  كه به آنها مهرباني كنيد و يكي از جنبه

كند و بدني خسته و فرسوده دارد و يا پدر از  دانيم كه مادر از صبح تا شب كار مي ما مي

صبح تا عصر كاري سخت و سنگين، گرفتاري، برخورد و تصادم داشـته و اينـك كـه بـه     

ولي در عين حال ضروري است نوجوان و جوانش . گردد خسته و كس لاست خانه بر مي

شايد ايـن كـار بـراي او دشـوار     . استقبال كند و خندان از او احوال بپرسد را با چهره باز

  .باشد و جداً لبخندش نيايد ولي براي سازندگي و تربيت نسل وجود آن ضروري است

العمـل   از نظر رواني پدر و مادر بايد محبت كنند بدون اينكـه انتظـار محبـت يـا عكـس     

اي گـزارد كـه او    ز دوران كـودكي بايـد پايـه   البته در تربيت فرزند ا. مشابه داشته باشند

حتـي احـوال او را   . طبيعتاً به دنبال احترام والدين، محبت به آنها، دلجوئي از آنها باشـد 

  .بپرسد و براي خستگيهايش متأثر باشد

  العمل در خشونت عكس
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دهنـد   اند به خود حـق مـي   برخي از پدران به خاطر رنجي كه از كار روزانه متحمل شده

علاً در خانه به استراحت پرداخته و انجام كارهاي ضروري را بـه فرزنـدان بسـپارند،    كه ف

و يـا از شـدت   . مثلاً آنها را براي خريد نان، تهيه غذا، مايحتاج زندگي به بيرون بفرستند

هـاي   اي را كه با زبان خوش و نرم قابل حل است با امر و نهـي  خستگي و ناراحتي مساله

  .حل كنند خواهند خشونت بار مي

درسـت اسـت   . هاي نادرستي مواجه خواهيد شد العمل در چنين مواردي معمولاً با عكس

اي نداشته، ولي آنچنان هم نبود كه بيكار و در حـال   كه فرزند شما كار توليدي و سازنده

او هـم از صـبح تـا    . استراحت باشد و منتظر امر و نهي و ارجاع كار از جانب شـما بمانـد  

هـا   هدف، شـوخي  فوتبال بازي كردن، جست و خيزهاي بي حال نيرويش را صرف ديدن،

  !!تر است كرده است و اينك از شما خسته

البته ضروري است شما از قبل او را رسميت دهيد، بزرگش بشماريد، به او تفـاهم كنيـد   

كه بخشي از مسئووليتهاي زندگي را بر عهده گيرد، مثلاً خريد نان و ماست و مايحتـاج  

در عـين حـال ايـن    . ها باشد باشد و فعاليتش بر اساس اين مسئوليت زندگي به عهده او

مساله را هم فراموش نكنيد كـه بـه خـود واگـذاردن جـوان، خـودداري از امـر و نهـي،         
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نسپردن مسئوليت به او، خود نوعي متاركه است و ممكن است موجب اختلالات عاطفي 

  .گردد و زندگي را بر او فلج سازد

  چند نكته مهم

  .داريم مه توجه شما را به چند نكته مهم در اين زمينه معطوف ميدر خات

محبت عامل اساسـي سـلامت تـن و نشـاط روان و آزادي فكـر اسـت از آن غفلـت         - 1

  .ننمائيم

هـاي آن عـوض    خواستاري محبت تا پايان عمر با انسان هست فقط صورتها و جلوه  - 2

  .شود مي

  .مهري پرداخت تا خشونت و بي توان به سازندگي از طريق محبت بيشتر و بهتر مي  - 3

تـوجهي نسـبت بـه او تلقـي      تعريف افراطي از جوان در حضور جوان ديگر نوعي بي  - 4

  .شود مي

مهرباني واقعي نسبت به آنها در گرو به حسـاب آوردن آنهـا و دوري از خودخـواهي      - 5

  .است

  .همفكري و همرازي با نوجوان و جوان از طريق محبت به آنهاست  -6
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جوان و جوان خود مأنوس شويد، با آنها معاشـرت كنيـد، از آنهـا نظـر     با فرزندان نو  - 7

  . بخواهيد

  1.هاي آنان را به حساب آوريد و آنها را دلجوئي كنيد دردمندي  - 8

  

  نقش پدر: بخش چهارم

  

  :فرمايند مي) ع(امام علي بن حسين 

ر ايـن  اين است كه بداني وجود او از تو است و نيـك و بـدهاي او د    حق فرزندت به تو،«

بـداني كـه در حكومـت پـدري و سرپرسـتي او، مواخـذه و       . دو دنيا وابسته به تـو اسـت  

مسئولي، موظفي فرزندت را با آداب و اخلاق پسنديده پـرورش دهـي، او را بـه خداونـد     

بـه رفتـار خـود در    . بزرگ راهنمائي كني و در اطاعت و بندگي پروردگار يـاريش نمـايي  

دانـد اگـر    مـي . باشي كه به مسئووليت خودآگاه اسـت پدري . تربيت فرزندت توجه كني

نسبت به فرزند خود نيكي نمايد در پيشگاه خداوند اجر و پـاداش دارد و اگـر دربـاره او    

  ».بدي كند، مستحق مجازات و كيفر خواهد بود

                                                           
  خانواده و مسائل نوجوان و جوان نوشته دكتر علي قائمي .  1
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  :در اين بخش ما در مورد موارد زير بحث خواهيم كرد

  اخلاق پدر - 1

  بيگانگي با فرزندان  - 2

  نزاع در خانه  - 3

  اخلاق پدر -1

در ايجاد اميد يـا يـأس در دل فرزنـدان نقـش       اخلاق پدر در گرم كردن كانون خانواده،

اگرچه پدر . بازار تعليم و تعلم بين پدر و فرزندان بسيار گرم است. كند ايفا مي  العاده فوق

به زبان درسي به آنان نياموزد و يا به آنان حرفي نزند حكومـت اخلاقـي پـدر باعـث آن     

  .انگيز گردند ود كه فرزندان وارث ميراثي ارزنده و يا تأسفش مي

كنند، رفتار ما را با رفتار ديگر پدراني كه  فرزندان ما درباره اخلاق ما در خانه قضاوت مي

او را مـردي بيعرضـه يـا    . دهنـد  اند مورد مقايسه قـرار مـي   ديده و يا وصف آنها را شنيده

  .نمايند ي ميباعرضه، خوش اخلاق و يا بداخلاق معرف

خواهد پدرش يك قهرمان باشـد، قهرمـان در قـدرت، در كـار و تـلاش، در       پسرخاله مي

هاي مثبت او را بـه عنـوان درس بـه     از او درس زندگي بياموزد و يا نقطه. اخلاق و رفتار

  .ديگران معرفي كند
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ر خواهد پدرش در عين قدرت با او صميمي باشد، زبان خوش بـا او بـه كـا    دخترخاله مي

برد، او را درك كند و براي او مايه بگذارد، و از اينجاست كه آنان آرزو دارند پدران رفتار 

  .خود را تحت كنترل قرار دهند و از رفتار نادرست دست بردارند

  همدمي با فرزندان: الف

فرزندان شما هرچند در محيط خارج از خانه با مردم دوستي و معاشرت داشـته باشـند،   

ها بازي و دوسـتي داشـته بـازهم     مدرسه و محيط بيرون با مردم و با بچههر قدر كه در 

آنها نياز دارنـد بـا پـدر خـود صـحبت كننـد،       . سهم خود را در معاشرت با پدر طلبكارند

  .حرف بزنند، درددل بگويند چيز بياموزند

 در آن سـاعت همـه  . روز لااقل ساعتي را براي فرزندان خود فارغ بگـذارد  پدر بايد شبانه

هـا، ترفيعـات و    هـا و بـدهكاري   رنجها و غمهايش را فراموش كند، حساب همه طلبكاري

بـا آنهـا حـرف بزنـد، از     . فقط با خانواده و فرزنـدان باشـد  . ها را كنار بگذارد ماندگي عقب

  .مسائل آنها آگاه شود، از جرياناتي كه در خانواده و بيرون است آگاه گردد

تر است از آن بابت كـه آنهـا در محروميـت     ران ضرورياين همدمي در رابطه پدر با دخت

بيشتري از روابط اجتماعي هستند به رابطه انس و الفت با پدر به دلايـل متعـددي نيـاز    

شـوند و   چه بسيارند مسائل و مشكلاتي كه در ساية اين همدمي حل مي. بيشتري دارند
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ا از وقوعشـان جلـوگيري   چه بسيارند انحرافاتي كه بر اثر ايـن الفـت از ميـان رفتـه و ي ـ    

  .گردد مي

  در برابر حرف حق

خواهند هرگز خـود را محكـوم بـه حسـاب      برخي از پدران خود خواهند، آنچنان كه نمي

اگـر سـخن حقـي از    . ها و نظرشـان حـاكم باشـد    اصرار بر اين دارند كه حرف آن. آورند

چنـد تـن از    اي اسـت كـه   ايـن شـكوه  . انگارند فرزندان خويش بشنوند آن را به هيچ مي

كنـد   پذيرش حرف حق از فرزندان نه تنها شخصيت پدر را خرد نمـي . اند فرزندان داشته

شـود كـه فرزنـدان بـه او اعتمـاد       باعث اين مي. بخشد بلكه به او شخصيت و حيثيت مي

طلب بشناسند و اين امر موجب جلب احترام فرزندان نسبت به   كنند و او را عادل و حق

كننـد در   زندان هم در ايـن رابطـه احسـاس شخصـيت و عظمـت مـي      فر  ضمناً. آنهاست

  .نظر باشند توانند در مسائل و امور صاحب يابند كسي هستند و مي مي

  اما سخني هم با شما

. گاهي به پدرتان هم حق دهيد كه اين چنين باشد چون بالاخره او هم انسان اسـت  - 1

به هنگـامي كـه   . د مقاومت كندتوان در برابر فشارها و ناملايمات زندگي همه گاه نمي

  .فشار از حد بگذرد زمينه انفجار خود بخود پديد خواهد آمد
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دهم كه هيچ پدري، هرچند هم كه جنايتكـار باشـد، بـد و     من به شما اطمينان مي  - 2

حـداكثر ايـن اسـت كـه     . خواهد و قصد دشمني با آنان را نـدارد  رنج فرزندان را نمي

  .باه قابل بخشش استكند، و اشت بگوئيم او اشتباه مي

بـا  . توانيد با ملايمت او را سـرحال آوريـد   اگر پدر بداخلاق و عصباني است شما مي  - 3

ايـن امـر از   . هاي مناسب عقده دل او را بگشائيد و او را شاداب و مسرور سـازيد  مزاح

  .نظر اسلامي براي شما نوعي عبادت هم محسوب خواهد شد

بايـد تـاب     جـوان و پرانـرژي اسـت و حتمـاً    شما فكر نكنيد كه پدر شما چون شما   - 4

بـر پـدران خـود بـدان مناسـبت كـه عمـري را در راه        . تحمل مرارتها را داشته باشد

  .اند ببخشيد نگهداري شما صرف كرده

احترام به پدر و رعايت حال او در اسلام بر همه شماها واجب است اگرچـه پـدرتان     - 5

  .كا فر باشد

  بيگانگي با فرزندان: ب

  و تلاش جوش كار -1

از بـام تـا   . كننـد  چه بسيارند كساني كه همه هم و غصه خود را صرف كاري درآمدزا مي

روند  ها پيش از آنكه با چهرة فرزندان آشنا شوند از خانه بدر مي صبح. شام سرگرم كارند
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گردند و تازه پس از بازگشت مجدداً به ادامه كار، بـه   و شامگاهان ديروقت به خانه بر مي

  .پردازند به تهيه مقدمات كار فردا ميحسابرسي 

آري، برخي از پدران جوش كسب درآمد دارند، تمام وقت خود را صـرف بدسـت آوردن   

و . شان اضافه شده است تنها بدين دلخوشند كه صفري بر ميزان موجودي. كنند پول مي

كنند كه شـب هنگـام بـا زن و     از بس در اين راه جوش و خروش دارند فرصت پيدا نمي

رونـد از   و يا گاهي از صحبت طفـره مـي  . فرزندان خويش بنشينند و كمي صحبت كنند

آن : تـوان گفـت   در جمـع، مـي  . حوصلگيشان سبب درگيـري شـود   آن بابت كه مبادا بي

هايش برسد، فرصت مصاحبت و همدمي با آنان را ندارد پدر  پدري كه وقت ندارد به بچه

  .بدي است، بايد خود را اصلاح كند

  لاك خود سر در -2

او احسـاس  . علاقگي به زنـدگي اسـت   حاكي از بي  گاهي بيگانگي با فرزندان و با خانواده

انـد و يـا او را    او را آنچنان كه بايد نشـناخته . اش با او شريك درد نيست كند خانواده مي

ها، گرم نبودن كانون خانواده براي جلب و  عدم تفاهم. اند اند ولي اشتباه شناخته شناخته

شوند كه او در خانه سر در لاك خود داشته باشـد   سبب آن مي …ها و  ب، پرتوقعيجذ

  .و به فكر خويش باشد
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آورنـد   كنم و به آنهائي كه چنين جوي را در خانه پديـد مـي   ها را نفي نمي من اين جنبه

ولي معتقدم بازهم تقصير به عهده پدر است زيرا اول او در وجـود چنـين   . دهم حق نمي

ثانياً مرد بايد قدرت تحمـل بيشـتري داشـته    . هائي داشته و دارد مان كوتاهيوضع نابسا

هـاي تربيـت و    ها را او بايد اصلاح كند اوست كـه بايـد پايـه    ها و نابساماني كوتاهي. باشد

خدمت متقابل باشـد،  . اي بگذارد كه در آن تفاهم باشد گذاري بگونه اخلاق را در اثر وقت

  .شدحكومت عاطفه و انسانيت با

هاي فرزنـد  خـود    به علائق و خواسته. مرد در خانه بايد پدري خوب و قابل اعتماد باشد

  .با پسر و دختر جوانش در حد شخصيت آنها رفتار كند. توجه كند

  نزاع در خانه: ج

  خانه جهنمي .1

چه بسيارند شوهراني كه با همسر خود تفاهمي ندارند و روز و شب با هـم در برخـورد و   

و در چنين صورتي زندگي را نه تنهـا بـر   . هم بر سر مسائل جزئي و كم اهميتآن  نزاعند،

خود، بلكه بر فرزندان خود تلخ كرده، حس بـدبيني، ايجـاد عقـده و حتـي انتقـام را در      

  .انگيزند فرزندان خود بر مي
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اي جهنمـي   بيننـد خانـه   والدين خود را در آن دچار آشف تگي مي  اي كه  فرزندان، خانه

  .دانند به كداميك حق بدهند ها نميآن. است

شناسـان و روانكـاوان ريشـه بسـياري از مشـكلات، انحرافـات و كجرويهـاي         از نظر روان

حتي در مراحلي پـس از ازدواج و دوران بزرگسـالي را بايـد از دوران      نوجوانان و جوانان،

  .كودكي و متأثر از روش والدين در زندگي خانوادگي دانست

  سعادتمندي كانون .2

رفتارش نسبت بـه همسـر   . كند معمولاً رفتار پدر خط مشي زندگي خانواده را معين مي

به ديگر اعضاي خانواده هشداردهنده است كه او كيست، چه موضـعي در برابـرش بايـد    

معمولاً او پيش از اينكه پدر خوبي براي فرزندانش باشد ضروري است شوهر . اتخاذ نمود

ان و جوانان ما از طريق ايفاي نقش همسري او درباره خوبي براي همسرش باشد، نوجوان

  .كنند نق ش پدريش داوري مي

به هنگامي كه بين پدر و مادر صميميت و صفا نيست فرزندان لذت و آسايش خود را از 

منبع ديگري بايد جستجو كنند و در اين جستجوهاست كه گاهي مفاسـد عظـيم پديـد    

  .آيد مي

  گريز از خانه .3



  

)٨١(

 �  

  

بـه مناسـبت   . به سائقه سن و طبيعت خود از چنين محيطـي متنفرنـد  نوجوان و جوان 

ها عدم اين امكان كه بـه پـدر و مـادر     گيري غلبه احساس و هيجان، شتابزدگي و تصميم

شـان   گيرند كه بـراي  بگويند با هم دعوا نكنيد، با هم مهربان باشيد راهي را در پيش مي

  .اغلب نامناسب و خطرآفرين است

ران بلوغ دوران درهمي و حالات ماجراجوئي است و از سوي ديگـر سـن   دانيم كه دو مي

  .باشد هاي والدين بهانه خوبي براي گريز از خانه مي طلبي است و درگيري استقلال

  ها آثار بد خشونت .4

پدري كه در رفتار خانوادگي بدخو و خشن است، با فحش و كتك او را تحقير و تخطئـه  

كند و به حقيقـت   معني معرفي مي سر و بي وا او را سبككند، يا با سخنان جلف و نار مي

كـس و تنهـا گـذارده     بت قابل ستايش فرزندش را شكسته اسـت و او را در اجتمـاع بـي   

اندازد و از زور و قـدرت خـود    پدري كه براي حفظ سيادت خود سر و صدا راه مي. است

ديگـر  . داده اسـت  كند درس بدي به فرزندان خود عليه همسر بينوايش سوء استفاده مي

  1.توان از او انتظار خير و نيكي داشت نمي

  نقش مادر: بخش پنجم
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  :در اين بخش ما موارد زير را مورد بحث قرار خواهيم داد

  اخلاق مادر - 1

  مادر و رازهاي فرزندان  - 2

  هاي مذهبي مادر جنبه  - 3

  اخلاق مادر: الف

  مادر و اخلاق اسلامي .1

كنترل زبـان خـود را داشـته باشـيم، راه و      بر ما ضروري است كه به عنوان يك مسلمان

بـه  . اي باشد كه ديگران را بسازد و آنهـا را بـه سـوي هـدف جهـت دهـد       روش ما بگونه

رعايت اخلاق اسلامي بـراي  . خصوص مادر كه سازنده بناي اخلاق و انسانيت فرزند است

  .تر همه زيبنده است و براي مادر زيبنده

در، مهرورز نسبت به فرزند، خيرخواه او، پناهگاهش، كند كه ما اخلاق اسلامي ايجاب مي

براي خود كنترلي قائل باشد، و ايـن كنتـرل در رفتـار او، در    . درمان كننده دردش باشد

عبادت مـادر، رابطـة بـا خـدا، فكـر و ذكـرش، قيـد و        . اش هويدا باشد مشي گفتار و خط

بند و بـاري مـادر    بي. شرطش همه و همه آموزنده و ممكن است سازنده يا ويرانگر باشد

گـذارد، بـه    ها او به سخنان و به برخوردها اثرات بدي در فرزندان مي توجهي در رفتار، بي
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خـواهي و عـدالت    جوئي، ديـن  خصوص در نوجوان و جوان كه شديداً خواستار جنبه حق

سن جوان و سن بلوغ سن شك و ترديد است، ترديد در همه امور، از جملـه در  . هستند

هـا و   توجهي مادر به اين امر ممكـن اسـت موجـب بـدآموزي     هبي و عقيدتي، بيامور مذ

  .هائي باشد بدرفتاري

  

  حوصله مادر .2

اگر حوصله مـادر نباشـد كـودك هرگـز     . معني مادري توام با معني صبر و حوصله است

اوست كه رنجهاي زائيـده از  . بزرگ نخواهد شد و غنچه جواني هرگز شكوفا نخواهد شد

شود و با آرامش و سكون تمام با عشق مادري مزاحمتهـاي  فرزنـد    مل ميكودك را متح

  .پذيرد را مي

حوصـلگي سـر    اين خطاست كه مادري در برابر لغزش فرزند و يا در برابر سئوالاتش بـي 

تحمـل بهتـر    حوصله و بي مادري اين چنين بي. دهد و در برابر اعتراضش بگويد خفه شو

اگر به راستي قدرت . سكوت خود از كنار مسائل بگذرد است كه اصولاً سخني نگويد و با

  .شنيدن حرف فرزند را نداريد لااقل در برابرش سكوت كنيد و يا صحنه را ترك كنيد
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او بر اسـاس  . سراسر وجود نوجوان و جوان احساس است، سراسر شور است و خوشبيني

سـازد،   اش را مـي  نـده دهـد آي  كند و ارائه مي دنياي زيبائي كه مادرش براي او تصوير مي

كند و شما  همين انعكاسات را درباره ديگران پياده مي. شود بين يا بدبين مي بدان خوش

  .مسئول چنين عواقبي هستيد

  مادر و رازهاي فرزندان .3

  مادر بهترين رازدار: الف

كند مـادر خـود را    فرزندان ما بر اساس تشخيص و به همان گونه كه مصلحت ايجاب مي

نهنـد   گزينند، حرفها و سخنان خود را با او در ميان مي ن رازدار خود بر ميبعنوان بهتري

  .گويند كه آنها را با ديگران در ميان ننهند و با اصرار و سماجت خود مي

. دهند و بايد هم بدهند بديهي است كه مادران هم چنين قولهائي را به فرزندان خود مي

زيرا مادران زيرك آن را . اي رفتار آنهاستو خوشبختانه همين امر عامل كنترل خوبي بر

دهند و هر آنگاه كه بخواهد لغزشي و خطائي را مرتكب شود   مترسكي براي بچه قرار مي

طفلـك  . گويند كه آن را برملا خواهنـد كـرد   كشند و به او مي فوراً راز او را به رخش مي

بـه آنچـه او دسـتور    شود تسليم رأي و نظـر مـادر شـود و     بيچاره از ترس آن ناگزير مي

  .دهد خو گيرد و عادت كند مي
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آنچه مهم است رازداري مادر است و اگر فرزند ببيند كه در اين زمينه مادر تخلف كـرده  

  .است خود او هم تخلف خواهد نمود

اعتمادي آنها و كشانده شدن بسوي كارهاي مخفي و انجام  هاي مادر سبب بي دلي سبك

  .عمليت آب زيركاهي خواهد شد

  چند نكته مهم.2

اي كه در سايه آن فرزند بتوانـد حـرفش را بزنـد، اصـلي ضـروري بـراي        ايجاد زمينه - 1

  .رازگوئي است

سعي كنيد خود را بعنوان فردي دوستدار و خيرخواه براي فرزند معرفـي كنيـد نـه      - 2

  .گير و سرزنش كننده انتقام

  .سرزنش نكنيداگر فرزند شما در مسيري لغزشي را ناآگاهانه مرتكب شد او را   - 3

  .خطا هرچند بزرگ باشد اگر ناآگاهانه است او را تنبيه نكنيد  - 4

با همسر خود ت فاهم كنيد تا در شنيدن اسرار از كوره در نـرود فقـط بـه راه حـل       - 5

  .بپردازد

به فرزند تفهيم كنيد هر سخني را در نزد هر كسي نگويد و بداند كـه پـدر و مـادر      -6

  .بهترين غمخوارند
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ر مهم اگر احساس كرديد  فرزند شما از بيـان اسـرارش نـزد ديگـران     در مسائل غي  - 7

  .ناراضي است آن را بيان نكنيد

در همه حال اصل را بر حفظ سعادت فرزند بر مبنـاي ضـوابط شـرعي بگذاريـد نـه        - 8

  .ضوابط شخصي خودتان

  هاي مذهبي مادر جنبه: ج

  مادر و مذهب .1

قائم است و اگر آنها مراقبتهاي لازم  دانيم كه همه چيز خوب اين عالم به وجود مادر مي

را در امور نداشته باشند و آنچه را كه مورد تاييد است انجام ندهند جهان جـاي زنـدگي   

داري، بردباري، عفاف و قناعت، پاكدامني  وجود ملكات فاضله چون خويشتن. نخواهد بود

هنگامي است كـه  تر و ارزش آن به  براي همه ضروري و زيبنده است و براي مادر زيبنده

  .از متن مكتب و مذهب برآيد

ها و دعاهايش، خشوع و تذلل او در  داري روح خلوص و خضوع مادر در عبادت، شب زنده

گذارد و تا چه  حضور خداوند، چه اثرات نيكوئي در دل فرزند، به خصوص نسل جوان مي

  .كند هاي او را سد مي روي ها و كج ها، بدانديشي حدودي پستي
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اي سنگين و دشوار است و جـز در سـايه وابسـتگي بـه      ديگر كار مادري وظيفهاز سوي 

اعتقـاد  . اش برآيـد  تواند به خـوبي از عهـدة انجـام وظيفـه     نهايت نمي قدرتي بزرگ و بي

العـاده توانـا فـراهم     اي را براي وابستگي او به قدرت فوق مذهبي او، عبادت او خود زمينه

  .سازد كوشا مي اش آورده و او را در انجام وظيفه

  نياز به ايمان .2

ايمان براي نوجوان چون ستوني است كه او را از افتادن، مغلوب شـدن، سـقوط كـردن،    

شـود، اضـطرابات ناشـيه از     در سايه آن مسائل نوجوان زودتر حـل مـي  . دارد دور نگه مي

 گـردد و او از مقهوريـت و درمانـدگي نجـات     تر دفع مي ها زودتر و آسان تحمل نابساماني

  .يابد مي

اي است  در عين حال دوره. دوران نوجواني و بلوغ دوران بروز و ظهور علائق ايماني است

  .پر از شك و ترديد فرزندان

ايـن امـر بسـتگي بـه وضـع و      . شوند يا زنگي مست در پايان اين مرحله يا رومي روم مي

مشـكلات  موضع آن در خانه و محيط خارج، وضع زندگي، نـوع برخـورد او بـا مسـائل و     

  .دارد
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او براي اينكه از هر انحرافي دور بماند، آرامش و امنيت فكرش تامين شود، ناچار است از 

خداترسي واقعي عامل خوبي براي دوري او از گناه و كنترل . ايماني قوي برخوردار باشد

  .اي براي حفظ او از خطر است ارزنده

شعورش از طريق ديدن و شـنيدن   اين ايمان بايد در خانه و اجتماع رنگ گيرد و ذهن و

: فرمودنـد  مـي ) ع(امـام حسـن   . ماند رنگ گيرد و اين امر براي هميشه در او جاودانه مي

آورم كه شبها در محراب عبادت بود و همـه شـب را بـه دعـاي      من مادرم را به ياد مي«

اول : كنـي؟ فرمـود فرزنـدم    وقتي پرسيدم مادر، چـرا مـرا دعـا نمـي    . گذراند ديگران مي

  .همسايه، بعد خانه

اگـر  . تواند درس زنـدگي بـراي فزنـدان باشـد     ها از مادر مي منظور اين است كه آموخته

  .ها نيكو باشد حاصل آن نيكو اگر ناصواب باشد حاصل آن ناصواب است آموخته

  كنترل روابط: ج

شوند مسئوليت مـا بيشـتر و اعمـال     كنند و بزرگتر مي به تدريج كه فرزندان ما رشد مي

هـائي   ها و انحطـاط  ريشه بسياري از ضعف. شود نترل در روابط پدر و مادر ضروريتر ميك

مادر نبايد حساب كند كه با فرزنـدان خـود   . نمايند از خانواده است كه در جوامع رخ مي

گيرد امري عادي است، نـه، مسـاله بـه     مأنوس است و آنچه در برابر ديدگانش انجام مي
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ها در اين زمينه سبب آن  ها، عدم آگاهي توجهي ند كه بيچه بسيار. صورت ديگري است

شود كه فرزندان ما از جاده فضيلت عفاف منحرف شوند و به جـائي كشـانده شـوند كـه     

  .مورد نفرت ماست

هرگز در حضور پسران جوان خود آرايش نكنيد، بدون جـوراب راه نرويـد، بـا شـوهرتان     

ت دهيـد كـه دختـران جـوان شـما هـم       چنـين عـاد   اي نداشته باشيد، هم طعنه و كنايه

ايـن مسـائل جـزء تعليمـات مـذهب      . هائي در جهت حفظ عفاف داشـته باشـند   مراقبت

  .رعايت آن به خير و صلاح ما و فرزندان ما است. ماست

  در برابر عبادت فرزندان: 4

كنـد حـس مـذهبي در آنـان متجلـي       در اين سنين ايمان  فرزندان ما ظهور و بروز مـي 

كوشـند نمـاز بخواننـد، روزه بگيرنـد،      ا به مانند ديگر عابدان و مذهبيون ميشود، آنه مي

  …خيرات كنند و قرآن بخوانند، كتب مذهبي مطالعه نمايند و 

بلوغ مذهبي بـراي  . اين خطاست كه مادري روح عبادت و بندگي را در آنان تخطئه كند

ات مذهبي ما آمده سالگي است ولي در دستور 15دختر آغاز سن ده و براي پسرها سن 

و حتي ترك عبادات بايـد  . است كه آنان زودتر از اين سن بايد به نماز و عبادت بايستند

  .موجب سرزنش و تعزير گردد
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گويد تـو هنـوز سـني     با اين حساب مادري كه به فرزند نوجوانش كه به نماز ايستاده مي

ا از عبـادتي چـون روزه   و يا آنكس كه فرزنـدش ر . كند نداري كه نماز بخواني اشتباه مي

شما به عنوان مادر وظيفـه  . دارد خطاكار است تنها بدان خاطر كه او تحمل ندارد باز مي

العمل تربيت كنيد و حـس مسـئوليت را در او    داريد فرزندان خود را خداپرست و صحيح

قوي سازيد او را متكي به خود بـر اسـاس رحمـت الهـي بسـازيد و ايـن كـار در دوران        

  1.يد آغاز و در دوران نوجواني تكميل گرددكودكي با

  احساس نابساماني در خانواده: بخش ششم

  :در اين بخش ما عناوين زير را تحت بررسي قرار خواهيم داد

  تبعيض در خانه - 1

  تحقير در خانه  - 2

  آزادي فرزندان در خانه  - 3

  احترام والدين  - 4

  تبعيض در خانه: الف
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هـا و   وجود دارد و منشاء بسـياري از درگيـري  ها  از مسائل مهمي كه در برخي از خانواده

هاي بين  شما ريشة بسياري از اختلافات و درگيري. هاست مسأله تبعيض است نابساماني

رسيد كه در اين اختلافـات پـاي شـما     اغلب به اين نتيجه مي. فرزندتان را بررسي كنيد

جـراي مقـررات   عدالتي شـما در ا  توجهي شما در توزيع محبت، بي بي. هم در ميان است

  .سبب ايجاد عقده بدبيني برادر و خواهر نسبت به هم شده است

خـورد از آن   تر به چشم مي اي محسوس اين امر در بين فرزندان نوجوان و جوان ما بگونه

كنيـد و   بابت كه جوان شيفته عدالت و خواستار برابري و مساوات است، از آن دفاع مـي 

  عـدالتي  او از ديـدن بـي  . زنـد  دوستي و مساوات ميبينيد كه در جامعه داد بشر حتي مي

شديداً ناراحت و خشمگين است و نسبت به آنها كه ستمكارند احساس نفـرت و انزجـار   

  .دارد

هـائي را   بايست مركز امنيت و فراغ باشد نـابرابري  فرزندان ما گاهي در خانه خود كه مي

ن خـود عـاملي بـراي عصـيان     ايسـتند و اي ـ  و طبعاً در برابر آن به شـدت مـي  . بينند مي

شـود كـه او را بـه ايـن      بيند و دشمن و بدخواه كسي مي او در خانه تبعيض مي. آنهاست

  .روز افكنده است يعني برادرش يا خواهرش

  ارجحيت پسر بر دختر .1
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ها رايـج   از مسائلي كه ريشه قديمي در جامعه دارد و متأسفانه هنوز در برخي از خانواده

برخي از پدران و مادران بر اساس يـك تصـور   . ر بر دختر استاست مساله ارجحيت پس

ايـن امـر كـه معمـولاً از     . جاهلي پسر را بر دختر مقدم داشته و براي او ارجحيتي قائلند

هـا   سازي ها و عقده ها، درگيري نظمي مانند منشأ يك سري بي ديد فرزندان ما پنهان نمي

  .است

د فرزندشان از اينكه دختر است تقصيري نـدارد،  توانند دريابن شايد برخي از والدين نمي

دهند در صورتي كـه چنـين حقـي از     اعتنائي قرارشان مي گويند، مورد بي به آنها زور مي

  :گويد اسلام به عنوان بزرگترين مدافع حقوق دختران مي. نظر اسلام براي آنها نيست

تحقيرشان نمائيـد و بـه   مهري كنيد، زور بگوئيد، شرمنده و  شما حق نداريد به آنها بي«

  ».جانشان آوريد

هـا را در مـور نعمتهـا     در تعبير اسلامي پسران نعمتند و دختران حسنه، خداوند انسـان 

هم چنـين  . دهد در حاليكه در برابر حسنات بازخواستي نيست مورد بازخواست  قرار مي

د توجـه  در سنت اسلامي دلجوئي از دختران و پرورش عاطفه در آنهـا بيشـتر بايـد مـور    

  .كنندگان نسل آينده و سازنده جامعه انساني فردايند باشد تا پسران زيرا اينان تربيت

  در آموزش علم: 2
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حقي اسـت كـه پسـر و    . اسلام در اصل تربيت منعي براي دختران در سوادآموزي ندارد

هاي مسئوليت آتي بايد از آن استفاده  دختر به تناسب وضع و موقعيت و همچنين زمينه

اينكه پدر و مادري  همه هم خـود را صـرف تربيـت پسـران كننـد و دختـران را       . دكنن

  .مهري به وظايف والديني است توجهي و بي فراموش نمايند نوعي بي

  مساله كار در خانه: ج

شك نيست كه كارهاي پسران و دختران در خانه متفاوت است ولي آنچنان نيسـت كـه   

والدين بايـد مراقـب   . و پسر خود را آقاي خانه دختر خود را كلفت خانه به حساب آورده

باشند كه هر كدام آنهـا در چـارچوب وظـايفي خويشـتن را مسـئول بداننـد و در برابـر        

  .شان مورد بازخواست قرار گيرند مسئوليت

اينكه دختران را به كار بگماريم و پسران آزاد باشند خود موجـب پديـد آمـدن عقـده و     

. هاسـت  ها و آشفتگي خود و سبب پديد آمدن نگراني حسادت، احساس بدبيني به جنس

ايـن گونـه   . اي شـديد وجـود دارد   دانيد كه در اين سن بـدگماني در آنهـا بـه درجـه     مي

كنند شما  ها از سوي والدين براي آنها برانگيزننده گمان بيگانگي است و فكر مي تحميل

  .آنها را دوست نداريد

  مراقبتها در ابراز عواطف: 4
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گيـرد و   زندان ما در جريان عمل متقابل با رابطه متقابل با والدين شكل مـي شخصيت فر

كه در اين مورد ذكر چنـد نكتـه ضـروري    . ها و رفتارها در او مؤثر است العمل نوع عكس

  :است

  .تان را در رعايت عدالت و مساوات نسبت به فرزندان از ياد نبريد توقعات فرزندان -

شـان فكـر    ند ما دائماً از احول آنـان بپرسـيم، بـراي   خواه فراموش نكنيد كه آنها مي  -

  .كنيم، در طريق حمايت آنها باشيم

تواننـد   فرزندان ما در سنين نوجواني و جـواني فشـارها و تحمـيلات بسـيار را نمـي       -

  .شرايط زندگي را براي آنها مساعد سازيد. تحمل كنند

اي شما را بـه شـما بـازگو    ه عدالتي دهد كه بي غرور  فرزندان شما به آنها اجازه نمي  -

او حتي از تبعيضي كه در ابراز محبت نسبت به او و  فرزندان خردسـال خـود   . كنند

  .روا ميداريد ناراحت است

كنيـد   اگر به فرزندي بيش از او محبت روا مـي . و بالاخره ناآگاهي بلاي بزرگي است  -

شـما دارد تـا او    لااقل او را حالي كنيد كه به دلائلي نياز بيشتري به كمك و محبـت 

  .آن را براي خود تبعيضي نپندارد

  تحقير در خانه: ب
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  جوان و مساله تحقير: 1

در عين حال ذكر اين نكتـه ضـروري اسـت كـه از ضـروريات زنـدگي نوجـوان و جـوان         

آنها معمولاً دوست دارند سر و گردني فراتر از ديگران داشـته و  . احساس سرفرازي است

و بديهي است كه اين احسـاس  . شان داوري و عمل شود دربارهبالاتر از آنچه كه هستند 

  .با امر تحقير سازگار نيست

منظور ما از تحقير، كوچك كردن و پائين آوردن ارزش يك شخص اسـت كـه بـه صـور     

اعتنائي، زماني به صورت دلقـك درآوردن و   گاهي به صورت بي. مختلف قابل عمل است

ناچيز شمردن يا بـه حسـاب نيـاوردن شـخص      وسيله خنده قرار دادن، گاهي به صورت

  .ممكن است خود را بنماياند

آنهـا كـه بسـيار    . ولي آنچه مطرح است اين است كه زيان تحقير بيش از نفـع آن اسـت  

يـا بـراي اقامـه    . كننـد  ليـاقتي مـي   تحقير شوند به تدريج بدان خو گرفته و احساس بـي 

صيت بـه مسـائل پـوچي چـون     هاي مثبتي در شخ دلايلي جهت نشان دادن وجود جنبه

  .شوند لاف و گزاف متوسل مي

  انتقادپذيري از فرزندان: 2
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ما ناگزيريم كه به فرزندان خود بياموزيم كه انتقادات سازنده را بپذيرند و بهتـرين درس  

هرگز نبايد گفت فرزندان ما جوانند . عملي در اين زمينه درس انتقادپذيري والدين است

اينكـه بـه فرزنـدان    . تواننـد نظـر بدهنـد    ه آنها اندك است و نمييا تجرب. و درك ندارند

بگوئيم تو هنوز داخل آدم نيستي و نبايد به حرف تو گوش فرا داد يك خطـاي تربيتـي   

  .است

كوشـيم از بـين آنهـا     از ديدگاه تربيتي اسلام ما موظف به شنيدن سخنها هستيم و مـي 

چه كسي بهتر از فرزنـد  . ما وجود داردنقص و نارسائي در خود . بهترين را انتخاب كنيم

وانگهي اگر . دهند ما كه به اشكالات كار ما آگاه است و صميمانه تذكري خيرخواهانه مي

بگـذاريم  . انتقادش جنبه افشاگري هم داشته باشد بـاز مقاومـت در برابـر آن روا نيسـت    

  .درسي باشدحرف خود را بزند و ما هم با كمال خوشروئي آن را بپذيريم تا براي او 

  چند نكته: 3

بينيم كه توجه پدران و مادران محتـرم را بـه چنـد     مناسبت نمي در خاتمه اين بحث بي

  .نكته معطوف داريم

نـه،  . فكر نكنيد فرزندان شما ديگر بزرگ شده و احتيـاجي بـه محبـت شـما ندارنـد      - 1

را توانيـد ايـن محبـت     انسان در هر سني كه باشد به محبت نيازمند است و شما مي
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توجهي به آنها در  بي. در غذا، لباس، پرستاري از او در حين بيماري به او نشان دهيد

  .آيد اين موارد از نظر جوانان تحقير به حساب مي

. هائي دارنـد  جوانان چه پسر و چه دختر اصولاً در اين سن نسبت به زندگي بدبيني  - 2

  .تر نسازيد شما با تحقيرتان آنها را بدبين

ين عبارت كه تو نالايقي و عرضه نداري، جـوان را در ادامـه راهـي كـه     گاهي بيان ا  - 3

سـعي كنيـد بـه جـاي ايـن      . سـازد  گيرد متزلزل مـي  براي نخستين بار در پيش مي

  .هاي سازنده به كار ببريد و به او دل و حرارت بدهيد عبارات جمله

حساسـات  داريد بپرهيزيد و سعي كنيد بـر ا  از تحقيرهائي كه در حين خشم روا مي  - 4

  .خود غالب شده و لجاج و خودسري را از خود دور سازيد

كنيد  هاي جوان را در صورت امكان به مرحله اجرا بگذاريد و اگر چنين نمي خواسته  - 5

  .دلايل آن را منطقاً به او گوشزد نمائيد

تحقيري رواست كه مايه تنبيه و آگاهي شـود نـه اينكـه بـر عصـيان و تبهكـاري او         -6

  .بيفزايد

تـوان در خفـا او را مـورد     موارد فرار از مسئوليت، خودداري از انجام وظيفـه مـي  در   - 7

  .سرزنش قرار داد
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و بالاخره ما فرزندان نوجوان و جوان خود را به خاطر كوتاهي قامـت، ضـعف مـزاج،      - 8

زشتي صورت، كم هوشي، بلد نبودن انجام يـك امـر مـورد سـرزنش و تحقيـر قـرار       

  .مدهيد

  خانهآزادي فرزندان در : 3

  جوان و آزادي: 1

جوان به مقتضاي سن و طبيعت خود در صدد اثبـات شخصـيت و نشـان دادن خـويش     

خواهد پـر درآورد، در آسـمان    او خواستار آزادي است و در طريق وصول به آن مي. است

اي بسازد، به هر جا كه خواست برود،  ها براي خود خانه و آشيانه پرواز كند، در بالاي قله

  .خواست بيايد و به دنيائي برسد كه فراخ است و كرانه آن نامحدود هر وقت كه

تندي او با پدر و مادر، اعلام نظر و بيان انديشه شخصـي، گفـتن سـخناني كـه موجـب      

همه و همه حـاكي   …شود، وجود تنوع در عمل و اختلاف سليقه  و  رنجش ديگران مي

قـراري،   د گرفتـار افسـردگي، بـي   خواهي او هستند و در اين راه اگر نوميـد شـو   از آزادي

او دائماً درصدد كسب تجربه بيشتر است تا به آزادي بيشتري . مشكل درسي خواهد شد

پـردازد تـا بـه     دست يابد و به كشمكش با ديگران و آنها كه قدرت را در دست دارند مي

  .هدف خويش دست پيدا كند
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  نوع آزادي: 2

پذيريم كـه در چـارچوب ضـوابط و مقرراتـي      ما آن گونه آزادي را براي فرزندان خود مي

بايد آن گونه آزادي بـه نسـل   . باشد، به خاطر انجام وظيفه بر اساس درك حقيقت باشد

نوجوان و جوان داد كه عامل سـازندگي و سـبب رشـد و پـرورش شخصـيت او و عامـل       

. هـاي او گـردد   اعتلاي او باشد نه آنكه او را سقوط دهد و سبب فناي جسم و زوال جنبه

شـود،   ما معتقديم كه ضروري است والدين آمد و شـدها، كتابهـائي كـه وارد خانـه مـي     

معاشرت و ارتباط فرزندان را هم چنين در سنين نوجواني تحت مراقبت و كنترل داشته 

  .باشند

  ها در كنترل نكته: 3

 اعطاي آزادي به فرزند مانع آن نشود كه نتـوانيم در مـواردي جلـوي او را بگيـريم و راه    

درست است كه او بـه سـن   . خطايش را بر او سد كنيم و اشتباهاتش را به او تذكر دهيم

بلوغ رسيده ولي واقعيت اين است كه او هنوز بالغ نيست، نياز دارد كـه تـدريجاً آزمـوده    

شود، سرد و گرم جهان را بيشتر بشناسد و البته امر لازم بود كـه از دوران خردسـالي او   

  .ين بعدي دشواري پيش نيايدشد تا در سن آغاز مي
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تواننـد جـز در    ها نمـي  زيرا كلاً انسان. در عين اعطاي آزادي اصل انضباط هم مهم است

تكيه پدر بر كنتـرل غيرمسـتقيم فرزنـد و    . اي ادامه حيات دهند چارچوب نظم و ضابطه

. وارد شدن از در دوستي و تفاهم است تا او احساس سنگيني نكند، خود را در بند نبيند

توانند او را  ها تا حدود زيادي مي ها، ارائه نمونه موعظه كردن، بيان داستان  و اندرز دادن،

  .وادارند كه تن به ضوابط دهد و نظرات خيرخواهانة والدين را پذيرا گردد

اينكـه بخـاطر سـخنان    . هـا كمتـر باشـد    بينـي  ما معتقديم كنترل بايد باشد ولـي دهـن  

بـه ميـزان   . فرزندان خود را به قيد و بند بكشـيم خطاسـت  اساس برخي از ناآگاهان   بي

لياقت و فهم و رشد فرزندان بايد آزادشان گذاشت، با نوجوان و جوان بايـد معاملـه يـك    

و البته در جائي كـه موجـب وارد آمـدن زيـاني، داخـل شـدن در       . وزير و مشاور را كرد

  .توان جلوي او را گرفت اي به شرف خانوادگي مطرح باشد مي گناهي، وارد آمدن لطمه

اي بـه   موجـب وارد آمـدن لطمـه   . حسـاب نباشـد   ها بي غرض ما اين است كه محدوديت

كنـد كـه والـدينش بـه او اعتمـاد       زيرا در غير صورت جوان فكر مي. شخصيت آنها بشود

كوشد  پندارند، امري كه براي او اهانت است و او مي اي مي ندارند، يا هنوز او را چون بچه

  .در همه حال اتحاد روش لطف و مسالمت را فراموش نكنيد. ن مبارزه كندبا آنا

  احترام والدين: د
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  احترام والدين: 1

خوشبختانه در نسل نوجوان و جوان اين عقيده وجود دارد كه بايد به پدر و مادر احترام 

د شـاي . شود شان مودب بود ولي اين امر بدلايل متعددي عملي نمي كرد و در برابر فرمان

برخي از والدين قابل قبول نباشند كه به آنها بگوئيم از دلايـل عملـي نكـردن آن يكـي     

ولي اگر نيكو بررسي كنيـد بـه همـين نتيجـه خواهيـد      . مسالة خجلت و حياي آنهاست

  .رسيد

از يكسـو  . ورنـد  در دنيائي از شرم و حيا غوطه. آنها در آغاز مراحل حيات خويش هستند

داننـد و از سـوي ديگـر بـاب ملاحظـاتي       ار خود و خودماني ميپدر و مادر را محرم اسر

شود بـه پـدر و مـادر زيـاد      شان نمي فيمابين آنها و والدين وجود دارد كه بر اثر آن روي

  .نزديك شوند و حتي با آنها روبوسي كنند

تنها در چنان صورتي است كـه  . نوجوان و جوان را بايد شناخت و به دل او بايد راه يافت

اگر پدر و مادر بدانند كه . ان مسائل و مشكلات او را حل كرد و به ياري او پرداختتو مي

ورزند و در برابراو موضع خصـمانه و يـا    در دل او چه خبر است قطعاً به او بيشتر مهر مي

  .گيرند تاديبي نمي

  سئوالي در ذهن جوان: 1
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شان اين سئوال مطرح  ايگفتيم كه نوجوان و جوان  قائل به احترام پدر و مادرند ولي بر

شـان دنيـاي    است كه كدام پدر يا مادر قابل احترامند؟ واقعيـت ايـن اسـت كـه دنيـاي     

شان قهرمان و از هـر نظـر    خواهند كه براي آنها پدر و مادري را مي. پرستي است قهرمان

رخ  اي باشند كه بتوان آنها را به خواهند پدر و مادرشان بگونه آنها مي. الگو و نمونه باشد

خواهد از طريق عرضه والدين نمونه اهميـت و عظمـت خـود را     جوان مي. ديگران كشيد

  .اثبات كند

بديهي است كه اگر آنان پدر و مادر خود را خطاكار ببينند و يا احساس كنند كـه آنـان   

ــت    ــد حرم ــي نماين ــتي را نم ــق دوس ــدالت، ح ــت ع ــي  رعاي ــه نم ــان را نگ ــد و  ش دارن

بـه خصـوص از آن   . ابر امور ندارند طبعـاً از آن ناراحتنـد  هاي درستي در بر ياموضعگيري

بابت كه آنها حساسند و زودرنج، كمترين تبعيض، كمترين انحراف بـراي آنهـا غيرقابـل    

  .سازد دار مي تحمل است و احساسات او را جريحه

شـان را   توانند آنان را درك كنند و اصـالت  گاهي آنها از اين امر ناراحتند كه والدين نمي

  .دانند طبعاً آنها چنين پدر و مادري را قابل احترام نمي. شناسندب

  نيكي به پدر و مادر: ج



  

)١٠٣(

 �  

  

ريزي رابطة صحيح با پدر و مادر به انسان دستور نداده است كه لزومـاً از   اسلام براي پي

سـازد مسـاله    اي كه پدر و مادر را به فرزند مرتبط مي آنان اطاعت كند، زيرا اساس رابطه

اي نيسـت كـه شخصـيت آدمـي را در قبـال       مساله» احسان«دين به اوست و احسان وال

  .آنها درهم بكوبد  ارادة

كند كـه فرزنـد نيـز بـه آنـان احسـان و        از اين رو، پاسخگويي به احسان آنان اقتضاء مي

به همين خاطر خداوند متعـال در ايـن   . محبت كنند نه اين كه لزوماً از آنان فرمان ببرد

و پروردگارت مقرر كرده است كه جز او را مپرستيد و به پـدر و مـادر   «د فرماين مورد مي

كنـد،   را ايجـاب مـي  » عبادت و پرسـتش «انسان با خدا،   يعني نوع رابطة 1»نيكي كنيد؛

اي است ميان پرورش يافته با پروردگار، بنـده بـا مالـك و هسـتي يافتـه بـا        چون رابطه

بادت و خضوع مناسـب اسـت، چـه وجـود     اي اساساً با ع سرچشمة هستي و چنين رابطه

آدمي در واقع بازتاب و انعكاس خواست اوست و از اين رو، وجود او نيز بايد مطيـع ارادة  

  2.الهي باشد

  رعايت حرمت فرزندان: 4
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  80ص  …سيد محمد حسين فضل ا …اي به دنياي جوانان آيت ا دريچه.  2



  

)١٠٤(

 �  

  

از موارد احترام يكي ايـن اسـت كـه    . اين دستور پيامبر ماست. فرزندتان را احترام كنيد

اصرار مورزيد كه به اصطلاح سرشان را شيره بماليد و  آنها را به حساب آوريد بخواهيد و

  .كار ناقص خود را حق جلوه دهيد

فراموش نكنيد كه فرزنـدان مـا در ايـن سـنين اهـل منطـق و اسـتدلالند مسـائلي كـه          

كنند و اقل مساله اين است كـه خـود را اهـل     دروبرشان وجود دارد سبك و سنگين مي

گـردد كـه آنهـا     ضور ديگران انجام شود باعث آن مـي اين احترام اگر در ح. دانند نظر مي

  1.شما را چون بتي بپرستند و هرگز در صدد مخالفت با شما برنيايند

  هاي مهم در روابط والدين و فرزندان نكته: بخش هفتم

  جبران خطاي تربيتي

اگر پدران و مادران به خطاي تربيتـي خـود پـي نبرنـد و هرچـه زودتـر بـا احتـرام بـه          

هـاي درونـي اطفـال را نگشـايند و غرائـز و       ك و ابراز محبتهاي بجا عقـده شخصيت كود

روي عـادت   كشد كه به انحـراف و كـج   تمايلاتشانرا براه صحيح هدايت نكنند، طولي نمي

گانه را با شدت بيشتري در دوران جـواني و گـاهي    كنند و آن كارهاي نادرست و بچه مي

  .شوند تا پايان عمر مرتكب مي

                                                           
  دكتر علي قائمي  –خانواده و ماسئل نوجوان و جوان .  1
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كننـد كـه اگـر     اعتنائي پدر و مـادر هسـتند احسـاس مـي     كان كه مورد بيبعضي از كود

تقاضاي مشروعي داشته باشند و بطور عـادي درخواسـت نماينـد كسـي بـه آنهـا اعتنـا        

براي آنكه به مقصـد برسـند و ضـمناً شخصـيت     . شود كند و حاجتشان برآورده نمي نمي

كننـد، خـودرا بـه زمـين      د مـي شوند، فريا خويش را به اثبات برسانند متوسل به زور مي

آورنـد، و خلاصـه از راه    شكنند، محيط رعب و وحشت بوجود مي كوبند، شيشه را مي مي

  .رسند خرابكاري و آسيب رساندن به اين و آن به مقصد مي

  وظيفة والدين

در چنين مواردي وظيفة پدر و مـادر ايـن اسـت كـه از طرفـي بـه شخصـيت كـودك و         

هر وقت درخواست صحيح و بجـائي دارد عملـي نماينـد و بـه     تحنيات او توجه نمايند و 

وي مجال خرابكاري ندهند و از طرف ديگر به او بفهمانند كه اين اعمال ناپسـنديده، راه  

  .پيروزي و موفقيت نيست

  توقف رشد عقلي

اگر طفل والدين دانا و فهميده داشته باشد، به وي حالي خواهند كرد كه با ايـن طريقـة   

موضوع روبرو نشود، ولي اگر والدين دانا و فهميده نباشند و هر بار بـا وسـائل    گانه با بچه

غلط، حالت عدم اعتماد را در وي بيدارتر كنند رفته رفته ايـن روش كودكانـه در دمـاغ    
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تر گشته و بدين ترتيب جلوي ترقـي فكـر كـودك بـراي حـل مسـائل گرفتـه         وي ثابت

اگـر طفـل بـا ايـن روش     » «گـردد  وقل مـي شود و در نتيجه رشد و نمو عقلي وي مت مي

پرورش يابد ممكن است در جواني و حتي در سن چهل سالگي براي رسـيدن بـه آنچـه    

خواهد از راه غضب و عصبانيت و زدن زن و بچه و يا فحـش دادن بـه زيردسـتان     كه مي

اقدام كند، اگر چنين فردي وارد سياست باشد، بجاي آنكه سعي كنـد راههـاي منطقـي    

ترين طرق، از بـين   خواهد مخالفين خود را با خشونت وفقيت خود بدست آورد ميبراي م

  1.ببرد

بعضي از كودكان محروم از تكريم و احترام، براي آنكه توجه اشخاص را بـه خـود جلـب    

گيرند، ماننـد   كنند و شخصيت خويش را به ديگران بنمايانند، افراد را به باد مسخره مي

روند تا بدينوسيله مـردم را بخنداننـد و از ايـن راه،     نها راه ميزنند و مثل آ آنها حرف مي

چه بسا كودكاني كـه  . حقارت باطني خود را جبران كنند و مورد توجه مردم قرار گيرند

از اين راه ناصحيح، موفقيتي به دست آورده و كم و بيش توجه مردم را بـه خـود جلـب    

  2.كرده است

  آسيبهاي روحي

                                                           
  23ص  –عقل كامل .  1
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فهميـد كـه علـت بعضـي از افكـار و اعمـال شـما روان ناآگـاه          اگر خوب فكر كنيد مي«

دانيد كه چرا داراي اين افكار هستيد و چرا آن اعمال از  شماست، و در حقيقت شما نمي

ايـن افكـار و اعمـال    . شما هيچ دخالتي در آنهـا نـدارد    زند زيرا عقل و ارادة شما سر مي

 ـ ه ذهـن و روح شـما وارد شـده    نتيجة آسيبهاي كوچك و ناچيزي است كه در كودكي ب

است، مانند پيش آمدها و خاطرات ناگوار كه در آن هنگام روح حسـاس شـما را سـخت    

انگيـز،   متأثر كرده است، مثلاً محروميت از محبت و توجه اطرافيان، ديدن مناظر وحشت

مورد آزار و اذيت ديگران واقع شدن و غيره اگر شما به منشأ و علت ايـن افكـار و رفتـار    

ود پي ببريد و آن خاطرات و پيش آمدهائي را كـه روح شـما را متـأثر كـرده بـه يـاد       خ

  1».ايد بياوريد يكقدم به سوي موفقيت و پيروزي بر نواقص رواني خود برداشته

  روي در محبت زياده

مهـري بـه كـودك،     ناگفته نماند كه محبت بيش از اندازه نسبت به كودك نيز مانند بـي 

بعبارت ديگـر همـانطور كـه تحقيـر و تـوهين بـه كـودك،        . دارد عوارض نامطلوبي دربر

احترامي به شخصيت كودك، توجه نكردن به عزت نفس و حب ذات كودك، در نهـاد   بي

روي در محبـت و   شـود، زيـاده   گذارد و نتايج تلخ آن در جواني آشكار مي طفل اثر بد مي

                                                           
  171ص  –رشد و زندگي .  1
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زد و در جــواني مايــة ســا افــراط در نــوازش نيــز روان طفــل را زودرنــج و نامتعــادل مــي

  .شود روزي و بدبختي او مي تيره

كننـد، هـر    دانند و دنيا را فرمانبردار خود فـرض مـي   اينان خود را لايق هر سعادتي مي«

شوند گرچه شايد از تدبير و سـعي و عمـل، مبلـغ     دفعه كه با ناكامي و حرمان روبرو مي

خواننـد و خـود را    ويش مـي مهمي خرج نكرده باشند زمين و زمان را مسئول نامرادي خ

بينند و باز مقداري از قواي روحي خـود را از   به سبب اين نامرادي، بدبخت و محروم مي

اينگونه اشخاص غالباً به تصور اينكه ديگـران در عـدم موفقيـت ايشـان     . دهند دست مي

كنند و حتي در ظاهر نيز كدورت خـود را بـه زبـان     تقصيركارند، در دل، از همه قهر مي

  1».دهند آورند و دوستان خود را يكي پس از ديگري از دست مي مي

  بدترين پدران

بدترين پدران، كساني هستند كه در اعمال محبت نسبت بـه  «: فرمايند مي) ع(امام باقر 

  2».كنند روي و افراط مي فرزند خود زياده

آميزي  مبالغههاي افراطي و  اينكه كودك نياز فراواني به محبت دارد اما نه از آن محبت«

  » كه اشتها و تمايلات او را تحريك كند

                                                           
  55سلامت روح، ص .  1
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  »مدرسه«دومين كلاس تربيت : بخش هشتم

بعد از خانه و پدر و مادر مدرسه و معلم تأثير و رسـالت بزرگـي را در تربيـت و پـرورش     

گيـري و تشـكيل عـادت و كيفيـت معلومـات و تجربيـات        در شكل. طفل و نوجوان دارد

تـر و   زيرا مدرسه محيط اجتمـاعي جـدي  . همتر از خانه استمدرسه و معلم از جهاتي م

كوشد نيروهاي خود را بيشتر بـه كـار انـدازد تـا      وسيعتر است كودك در اين محيط مي

ها همگامي بهتر داشته باشد البته وقتي از مدرسه و تأثير آن  بتواند با محيط و ديگر بچه

ت و همه افـرادي اسـت كـه    هاس گوييم مرادمان همه جهات و جنبه در كودك سخن مي

يعني مدير و معـاون و معلـم و مسـتخدم و    . در مدرسه به نوعي مشغول فعاليت هستند

همـه اينهـا در روح و در مغـز    . برخوردهاي اولي آنها و نيز نظم كارهـا و برنامـه ورودش  

  .گذارد نهد تاثير فراوان مي آموزي كه اولين روز به مدرسه گام مي دانش

آمـوزان   رسه و كلاسها و وسائل كار و نظم و نظافت مدرسه دانـش حتي شكل ظاهري مد

اينجاست كه اگر مدرسه و اولياي محترم آن از همـان  . دارد را در درون به  قضاوت وا مي

آموز را تحت تأثير محبت و رفتار خـويش   ابتدا محيط مدرسه را آنچنان بسازند كه دانش

اي به خودشان جلب نمايند هـم كـار    شايستهقرار دهند و عقيده و اطمينان او را به نحو 

آموز را نسبت بـه محيطـي كـه بايـد      اند و هم دانش تعليم و تربيت را از آغاز آسان كرده



  

)١١٠(

 �  

  

انـد و ايـن خـود عامـل مهـم و       مند و جذاب ساخته سالها در آن كار و فعاليت كند علاقه

  1.رندنيرومندي است كه اولياء آگاه و مسئول مدرسه به آن توجه فراوان دا

چه زيبا و باشكوه است، آن زمان كه معلم و شاگردان قبل از حضور در مدرسه و كـلاس  

يابند و معلم با نـام خـدا، يـاد     گيرند و به قصد قربت در كلاس درس حضور مي وضو مي

مسـلماً شـاگردان ايـن كـلاس در مقايسـه بـا       . كنـد  خدا و براي خدا درسش را آغاز مي

 ـ  دانش دليل همـين نيـت و حركـت عبـادي محسـوس، پيشـرفت       آموزان مشابه صـرفاً ب

نيت مخلصانه و عابدانه، انگيزة انديشه و عمل را . تحصيلي شايان توجهي خواهند داشت

به مثابة يك » وضو«. سازد توجه و قدرت ادراك را افزون مي  كند و دامنة قوي و غني مي

را تحت تأثير قـرار   رواني، رفتار و يكپارچگي شخصيت انسان –تطهير و پالايش جسمي 

  .كند داده، موجبات سرزندگي، نشاط و آمادگي بيشتري را فراهم مي

دار و احساس خوشايند  آموزان از نگرشي هدفمند و جهت گاه كه دانش از سوي ديگر، آن

شناسـي   هـاي روان  شوند، به شهادت يافته نسبت به حضور در كلاس درس برخوردار مي
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هاي تحصيلي، به قدرت يادگيري بيشـتري   اشتهايي ب و بيتربيتي بدور از هرگونه اضطرا

  1.يابند دست مي

الحق كه كارگزاران نظام آموزشي، اولياي مدارس، بـويژه معلمـان وارسـته و متعهـد در     

تبين قداست مدرسه و كـلاس و قرابـت و شـباهت آن بـا مسـجد و محـراب بيشـترين،        

  .دارندترين مسئوليتها را بر دوش  حساسترين و خداپسندانه

در دنياي متمـدن امـروز، بـالاخص در كشـورهاي غربـي، يكـي از دلايـل عمـدة لجـام          

هـا و فسـاد    بند و باريها، سركشي و عصيان نوجوان و جـوان  بي  هاي فرهنگي، گسيختگي

آموزان، ناشي از آن اسـت كـه كودكـان و     روزافزون اخلاقي اكثريت قريب به اتفاق دانش

شان هيچ گونه حرمت و قداسـتي بـراي نهـاد مدرسـه و     نوجوانان و آموزش دهندگان اي

اين است كه هر قدر دانش آنها نسبت به علوم و فنون بيشـتر  . كلاس درس قائل نيستند

و اين در حالي اسـت  . شوند شود به همان ميزان از تهذيب و خويشتن داريها دور مي مي

و ادب معلـم در   كه در مكتب تربيتي اسلام چگونگي حضور و جلوس آميخته بـا نزاكـت  

  .كلاس مور توجه است، چه رسد به نحوة حضور و جلوس متعلمان

  مدرسه و تكوين شخصيت كودكان و نوجوانان
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سنين مدرسه، دورة دانايي، تمايل به زندگي اجتماعي و انجام فعاليتها، ظهور استعدادها 

  .و صيقل يافتن شخصيت است

مان ورود به مدرسه و كسب تجـارب  از حساسترين لحظات زندگي كودكان و نوجوانان ز

اولين برخوردهـاي رسـمي اجتمـاعي كودكـان در مدرسـه      . تازه و متنوع اجتماعي است

لذا كودكاني كه قبل از ورود به مدرسه از آمادگي ذهني لازم برخوردار . پذيرد صورت مي

شـوند، از نظـر سـازگاري     بوده، با نگرشي مثبت نسبت به محيط جديد وارد مدرسه مـي 

عمـدتاً  . يابنـد  ها، معيارها و مقررات جديد توفيقات بيشتري مـي  تماعي و پذيرش فرماج

اي تحـت   كودكان در روزهاي اول مدرسه، رفتار همسالان و معلمان را با كنجكاوي ويـژه 

رفتار الگوهاي بزرگسال مدرسه، مثل مدير، ناظم، معلم و فـراش، از    نحوة. گيرند نظر مي

اي از  ها با توجه به اينكه با كسب چه نوع تجربه بچه. خوردار استاي بر العاده اهميت فوق

وارد ) خوشايند يـا ناخوشـايند  (و يا چه نگرشي ) موفق يا ناموفق(معاشرت با بزرگسالان 

شوند، با مفروضات و باورهاي ذهني خاص بزرگسالان مدرسه، مخصوصاً معلم  مدرسه مي

  .دهند يكلاس خود را مورد مشاهده و ارزيابي قرار م

معلمان متعهد مدارس توجه دارند كه ممكن است بعضي از نوباوگان كـلاس ايشـان بـه    

اي كه از رفتار والدين خود دارند، بـا   دليل تجارب ناخوشايند و خاطرات تلخ و آزاردهنده
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اين پندارها كه رفتار همة بزرگسالان كم و بيش شبيه به هم است، بـا نگرشـي منفـي و    

و رفتار معلـم را زيرنظـر قـرار داده، يـا گـاهي بخواهنـد بـا رفتارهـاي         ترديدآميز، گفتار 

العمـل   توجهي به دسـتورهاي معلـم نحـوة عكـس     غيرمتعارف و واكنشهاي منفي و يا بي

  .هاي خودشان بيازمايند معلم را در مقابل قصور و كوتاهي

سـن  در اين شرائط و در هر حال شايسته است كه معلمان بصير و آگـاه بـا صـبوري، ح   

آمـوزان را   سعي كنند بتدريج اعتماد دانش  العمل تنبيهي، تدبير و پرهيز از هرگونه عكس

  .جلب سازند و بازخوردها و نگرشهاي آنان را در جهت مثبت تغيير دهند

براي كودكاني كه با خاطرات ناگوار و تجارب نامطلوبي از ارتباط با بزرگسالان در كلاس 

العـاده اثـر    آميز معلمان و مديران مدارس فـوق  ار خشونتاند، رفت درس حضور پيدا كرده

كند و مانع رشـد شخصـيت و مـنش     سوء داشته، تمايلات اجتماعي ايشان را محدود مي

  .شود مطلوب آنها مي

  همگامي خانه و مدرسه

اي علمي است كه كمتر به تربيـت بـه معنـاي رفتـاري      از آنجا كه مدرسه نهاد و موسسه

فراتر از ايـن، بـه   . صول آن جز علم و آگاهي خشك و خالي نيستكند، گاه مح توجه مي

آموزان و نوع رفتار و منش آنان و تأكيد معلمـان   علت گوناگوني محيطهاي زندگي دانش
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هـا حتـي در امـر تربيـت فرزنـدان اثـرات        هاي علمي، گاه ممكن اسـت مدرسـه   بر جنبه

ء بـيش از پـيش مراقبـت نـوع     اين مسأله، عاملي است كه اوليا. نامطلوبي برجاي گذارند

از ايـن رو، پـس از ورود   . رفتار فرزندانشان و تأثيرات منفي آنها از محيط مدارس باشـند 

اخلاقـي او افـزود و از ايـن رهگـذر، بـه       –هاي تربيتي  كودك به مدرسه بايد بر مراقبت

  .اعمال و رفتار او سمت و سوي صحيح بخشيد

يز نبايد از نظر دور داشته شود، بلكـه بايـد در   آموزشي ن –هاي علمي  با اين همه، جنبه

هاي علمي تـلاش نمـود؛    جهت هرچه فعالتر كردن فرزندان و آماده كردن آنان در جنبه

آموز از فضاي علمي حاكم بر مدرسه فاصله گرفت، چه بسـا ممكـن اسـت     چه، اگر دانش

جـديت لازم از   براي انجام تكاليف و آمادگي براي امتحان و مسائل ديگـر از ايـن گونـه،   

  .خود نشان ندهد و در اين زمينه احساس مسئوليت نكند

اولياء در طول سال تحصيلي بايد هم از جنبة علمي و هـم از لحـاظ تربيتـي و اخلاقـي،     

  1.خود را در حالت مراقبت دائم ببينند

پيوند مستمر اولياء و مربيان و تشـريك مسـاعي آنهـا در شـناخت ويژگيهـا و نيازهـاي       

ذهني، عاطفي، رواني و اجتماعي كودكان و نوجوانان در سنين مختلـف، تـلاش   زيستي، 
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در انتخاب بهتـرين و مـؤثرترين روشـها در تـأمين بهينـة نيازهـا و اجتنـاب از هرگونـه         

دوگانگي ارزشي و تعارض بين نظام آموزشي خانه و اصـول اخلاقـي حـاكم بـر مدرسـه،      

هرگونه دوگانگي و تضاد بين نظام  .ضامن اصلي رشد شخصيت كودكان و نوجوانان است

تربيتي و اخلاقي خانه و مدرسه باعث تعـارض روانـي كـودك شـده، بهداشـت روانـي و       

هرگز نبايد با تحميل فشارهاي روانـي مختلـف   . سازد شكوفايي شخصيت او را مختل مي

به كودك، بطور مسـتقيم و غيرمسـتقيم، او را در موضـعي قـرار داد كـه بـين دو نظـام        

چنـين حـالتي بـراي    . خانه و مدرسه با داوري و قضاوت نشسته و قضاوت كنـد  آموزشي

كودكان فطرتاً طالـب وحـدت بـين باورهـاي     . العاده مضر است سلامت رواني كودك فوق

  .والدين و نگرشهاي معلمان خود به امور مختلف هستند

  نقش مدرسه در انتقال ارزشها

عـة اسـلامي پاسـداري از دسـتاوردهاي     ترين رسالت كـارگزاران جام  بدون ترديد اساسي

در ايـن رهگـذر، بيشـترين    . انقلاب اسلامي و حاكميت بخشيدن به ارزشهاي الهي است

اندركاران نظام آموزشي كشـور اسـت، چـرا كـه در هـر جامعـه،        مسئوليت متوجه دست

  .ها مطرح است مدرسه به عنوان پل انتقال آرمانها و ارزشهاي حاكم به خانواده
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دار چنين وظيفة خطيري شوند، بايـد   ه مدارس بتوانند به نحوي شايسته عهدهبراي اينك

در » رفتارهاي مـذهبي «تر نمود كامل  و يا به عبارت دقيق» ارزشها«همواره از حاكميت 

  .محيط مدارس و مراكز آموزش عالي اطمينان حاصل كرد

عملكردهـا،  باورهـا،    گـوئيم، منظورمـان مجموعـة    وقتي از رفتارهاي مذهبي سـخن مـي  

عادتها، كنشـها و واكنشـهايي اسـت كـه نسـبتاً پايـدار بـوده، قابـل مشـاهده، ارزيـابي،           

تر اين است كه بـه جـاي بحـث     به ديگر سخن شايسته. بيني هستند گيري و پيش اندازه

در مدرسه به دنبال فراواني رفتارهاي مذهبي و باورهاي مذهبي، نمـاز،  » دين«حاكميت 

در  …پـذيري و   تكريم شـعارهاي مـذهبي، احسـاس مسـئوليت    روزه، حجاب، تعظيم و 

  .مراكز آموزشي باشيم

  يابد؟ رفتارهاي مذهبي چگونه تبلور مي

تواند منجر به برخورداري از يـك   اي از شناخت و احساس مذهبي مي به طور كلي آميزه

بازخورد يا بينش مذهبي شـود و چگـونگي بـازخورد مـذهبي زمينـة ظهـور رفتارهـاي        

  .آورد ا فراهم ميمذهبي ر

گيـرد شـناخت    انسان از آغاز حيات بتدريج نسبت به آنچه كه در حوزة ذهني او قرار مي

. يابـد  شود احسـاس خاصـي مـي    اي كه با آن آشنا مي كند و نسبت به هر پديده پيدا مي
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هـاي مختلـف جهـان متـأثر از عوامـل       بديهي است نحوة شناخت ما نسـبت بـه پديـده   

يهاي زيستي، توانمنديها، هوشمندي و قدرت استدلال، انگيزش و متعددي از قبيل ويژگ

هاي عاطفي، روابط خانوادگي، تبـار اقتصـادي و اجتمـاعي و شـرايط محيطـي و       گرايش

كنيم متضمن  اي پيدا مي اما شناختي كه ما نسبت به هر رفتار و پديده. جغرافيايي است

اخت مـا از يـك پديـده، بـا     آنگـاه كـه شـن   . يك احساس خوشايند و يا ناخوشايند است

شود، در ما بازخورد مثبت و آمـادگي پديـدار شـدن رفتـار      احساس خوشايند عجين مي

  .سازد دلخواهي را فراهم مي

  چگونه زمينة ظهور رفتارهاي مذهبي را فراهم آوريم؟

خميرمايـة  . مسلماً خانواده مناسبترين بستر براي ظاهر شدن رفتارهـاي مـذهبي اسـت   

ر كانون خانواده و با تأثيرپذيري از نقش الگوهاي بزرگسـالان نقـش   شخصيت كودكان د

گيرد، اما هميشه به دلايل عديـده، از جملـه عـدم امكـان تمـاس مسـتقيم بـا همـة          مي

هـا نسـبت بـه مـذهب و حاكميـت       ها، تعدد و تنوع نگرشهاي موجود در خانواده خانواده

هـا بـه    ي بزرگسـال خـانواده  ارزشهاي مذهبي در جامعه، متصف نبودن بعضي از الگوهـا 

چرا كـه در  . شود رفتارهاي مذهبي، مسئوليت بيشتري متوجه اولياي متعهد مدارس مي

محيط مدرسه امكان ارتباط مستقيم و متقابل با كودكان و نوجوانان به مثابة نمايندگان 
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اينجاسـت كـه مدرسـه هماننـد پـل رابـط وظيفـة انتقـال         . ها كاملاً فراهم است خانواده

  .شود دار مي ها عهده هاي حاكم بر جامعه را به درون خانوادهارزش

براي اين كه مدرسه در اين هم موفق شود و به راستي پيام انقلاب اسـلامي را از طريـق   

بايست در ارائة ارزشـها كـاملاً هوشـيارانه و آگاهانـه      ها سازد، مي آموزان روانة خانه دانش

اي از اطلاعـات شـناختي، بـه     ل مجموعـه عمل كند و به جاي پرداختن بـه صـرف انتقـا   

رفتارها و ايجاد تغييرات مطلوب در رفتارها بپردازد و اين مقـدور نخواهـد بـود مگـر بـا      

  .اي از مهر و محبت به بعد احساسي بازخوردها توجه خاص مبذول شود اينكه با سرمايه

  هاي فرهنگي در پاسداري از سلامت و رشد مطلوب هشياري

  وجوانانشخصيت كودكان و ن

حيات اجتماعي انسان هرگز ميان دو ديوارة تولـد و مـرگ محـدود و محبـوس نبـوده و      

دهـد،   تمامي توانمنديها و قابليتهائي كه انسان امروز از خـود نشـان مـي   . تواند باشد نمي

حاكي از ميراث بزرگي است كه از تجارب و دستاورهاي علمي و اجتماعي پيشينيان بـه  

انسان در طول حيات كوتاه اجتماعي خود به تناسب تـوان و تـل    بالطبع. او رسيده است

مـولاي  . كنـد  اش خويش چيزي بر اين ميراث تاريخي افـزوده، پيشـكش آينـدگان مـي    
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را ) ع(متقيان حضرت علي عليه السلام در اين ارتباط، آنگاه كـه فرزنـدش امـام حسـن     

  :فرمايد دهد، چنين مي مخاطب قرار مي

ر اين جهان از من بيشـتر روزگـار ديـده بودنـد و ديرتـر از ايـن       اي فرزندم، پيشينيان د

اگرچه آنان را سال افزون بود و پدر تـو را عمـر انـدك، امـا     . سراي رخت بيرون كشيدند

تر مطالعه  تر نگريسه و آثارشان را عميق بين من در تاريخ و يادگار آنها دقيق چشم عبرت

ام كه يـك تـن    سياحت و تماشا پرداخته من آنچنان در تاريخ امم گذشته به. كرده است

نگرم همي پندارم كه همچون آنان  امروز كه خود را در شصت و اندي مي. ام از آنان شده

ها در اين گيتي عمر نموده، با اول و آخر آنان زندگي كـرده، تمـامي دسـتاوردهاي     سده

  1 .ام تاريخ جهان، همگي را تجربه كرده

آوري كـه در قلمـرو    وم، تكنولـوژي و تحـول شـگفت   در دنياي امروز سـير پرشـتاب عل ـ  

ارتباطات بوقوع پيوسته، آنچنان است كه گويا جغرافياي جهان كـوچكتر و كشـورها بـه    

در چنين شـرايطي تعامـل انسـاني،    . اند هم نزديكتر شده و جوامع و ملتها به هم پيوسته

بنـابراين بسـيار   . ناپـذير خواهـد بـود    تأثيرگذاري و تأثيرپذيري فرهنگي امـري اجتنـاب  

  .طبيعي است كه فرهنگهاي پويا و مولد بيشترين تأثيرگذاري را داشته باشند
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زماني كه صاحبان و وارثان پايدارترين و پوياترين فرهنگها يعني فرهنگ والاي اسـلامي  

از شناختي غني، احساسي خوشايند و نگرش و بينشي عميق نسبت بـه مبـاني ارزشـي    

هـايي از ديگـر ارزشـها و     اشند، آنگاه كـه در معـرض جلـوه   فرهنگ خويشتن برخوردار ب

العاده آنها  گيرند، با اعتماد به نفس قوي و احساس خود ارزشمندي فوق فرهنگها قرار مي

بديهي است كه اگر در فرهنـگ بيگانـه نكتـه يـا     . دهند را مورد ارزيابي و نقادي قرار مي

اي شايسته از آن بهـره   كنند به گونهنكاتي قابل توجه، مثبت، سازنده و متعالي مشاهده 

كننـد و   گرفته، در برابر لجام گسيختگيهاي فرهنگي، آگاهانه و تعاومانـه ايسـتادگي مـي   

  .نمايند نسبت به خطرات آن روشنگري مي

  مهاجمان فرهنگي كيستند؟

مهاجمان فرهنگي طيف وسـيعي از حاكميتهـا، سـازمانها، گروههـا و افـرادي را شـامل       

رغم تفاوتهاي جغرافيايي، نژادي و زباني بـا منـافع    مليتهاي مختلف و عليشود كه با  مي

مشترك و اهدافي معين و مشخص، بطور مستقيم و غيرمستقيم، و با استثمار و دسيسه 

كننـد   قرار دادن نيروهاي خودباخته و وابسته از درون ملتهاي مـورد تهـاجم تـلاش مـي    

ســاز ايســتادگي و  هــا را كــه زمينــهنظــام ارزشــي و باورهــاي اعتقــادي و مــذهبي ملت 

پرواضـح اسـت كـه بعضـاً خـط تهـاجم       . پذيري آنان است مورد حمله قرار دهنـد  تسليم
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ريزي معـين، بـه    مهاجمين خودي كه آگاهانه و ناآگاهانه، با طرح و برنامه يا بدون برنامه

 كنند كمتر اي در راستاي اهداف مهاجمين فرهنگي و تروريسم فرهنگي حركت مي گونه

هاي طراحي شدة استكبار فرهنگي نيست، بلكه چنـين حركتـي خـود عمـدتاً      از دسيسه

  .متأثر از همان تهاجم تدارك ديده شده است

  هدف مهاجمان فرهنگي چيست؟

بها كردن نظام ارزشـي و باورهـاي مـذهبي و اعتقـادي      هدف اصلي دشمن تضعيف و بي

ثبت و مولـد گروهـي از انسـانها    وقتي كه دشمن بتواند در نگرش و بازخورد م. ملتهاست

نسبت به ارزشها، و باورهاي ملي و مذهبي تغييرات منفـي ايجـاد كنـد، بـالطبع موفـق      

هاي حركت و مقاومت آنها را در حفـظ ارزشـهاي حـاكم و پاسـداري      انگيزه. خواهد شد

دانند رفتارهـاي مـذهبي    مهاجمان فرهنگي به خوبي مي. آرمانهاي مقدس تضعيف نمايد

بينـي افـراد    ز نگرشها و بينشهاي مذهبي است و نظام بازخوردها، بينش و جهـان متأثر ا

هـا، موضـوعات و    اساساً متشكل از مجموعة شناختها و احساسات آنها نسبت بـه پديـده  

لذا براي هرگونه تغيير در رفتارهاي مـذهبي، توجـه و هـدف قـرار     . مسائل مختلف است

و دشـمن آگـاه و   . تواند باشد ترين شيوه ميدادن مباني شناختي و احساسي رفتار، مؤثر
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مسلح به روشهاي نو، مبـاني شـناختي و بـالاخص احساسـات مـذهبي و ملـي را آمـاج        

  .حملات خود قرار داده است

  رسالت اولياء و مربيان در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي

 بدون ترديد مهمترين رسالت اولياء و مربيان تـلاش در شـكوفايي شخصـيت كودكـان و    

پـذيريهاي احتمـالي    نوجوانان، تأمين بهداشت رواني و پيشـگيري از انحرافـات و آسـيب   

مسألة بررسي علمي انحرافات يا آسيبهاي اجتماعي سالهاست كه مـورد توجـه   . آنهاست

شناسـان،   هاي مختلف، بويژه روان متخصصان رشته. دانشمندان مختلف قرار گرفته است

اند از  تربيت و مددكاران اجتماعي هريك سعي كرده شناسان، كارشناسان تعليم و جامعه

  .اي خاص به اين مسأله بنگرند دريچه

آيـد كـه ارزشـهاي     بطور كلي زماني از آسيبها يا انحرافات اجتماعي سخن به ميـان مـي  

انحرافـات اجتمـاعي بـه دو    . حاكم بر جامعه، پذيراي برخي از رفتارهاي موجـود نيسـت  

انحرافـات آگاهانـه آن دسـته از رفتارهـاي     . شـود  اهر مـي صورت آگاهانه و ناآگاهانـه ظ ـ 

اي است كه از فرد يـا گروهـي بـا آگـاهي و دانـش قبلـي مشـاهده         نامطلوب و ناشايسته

بديهي است بعضي از رفتارهاي نـامطلوب  . شود و با نظام ارزشي جامعه مغايرت دارد مي

گاهي و شناخت صحيح آنها تواند بدون آ زند مي كه از برخي از نوجوانان و جوانان سر مي



  

)١٢٣(

 �  

  

به عبارت ديگـر در ايـن شـرايط فـرد متخلـف يـا       . از ارزشها و معيارهاي اجتماعي باشد

در . آسيب پذيرفته به درستي نسبت به قبح يا گناه آلوده بودن رفتار خود اذعـان نـدارد  

شـود لزومـاً    هر حال بايد توجه داشت فردي كه دچـار بعضـي از انحرافـات رفتـاري مـي     

رسد كـه او   نفي همة معيارها و ارزشهاي حاكم بر جامعه نيست، بلكه به نظر ميدرصدد 

احياناً فقط بعضي از ارزشهاي موجود در جامعه را مورد ترديد قرار داده و يا آنها را عملاً 

  .نفي كرده است

امروزه در مطالعات مربوط به كژرفتاريها و آسيبهاي اجتمايع از قبيـل دزدي، بزهكـاري،   

گريزي، اعتياد به دخانيات و مواد مخدر، انحرافات جنسي، ولگـردي و خانـه بـه    مدرسه 

دوشي، ضمن توجه بـه نيازهـاي زيسـتي، بيشـترين بهـا بـه چگـونگي  فراينـد تكـوين          

قدر مسلم ايـن اسـت   . شود شخصيت و نظام پرورشي و آموزشي خانه و مدرسه داده مي

تي و اجتماعي با نظام ارزشي پايدار، در كه در اين راستا خانواده به عنوان يك واحد تربي

حسن تأمين نيازهاي زيستي، روانـي كودكـان و شـكل دادن بـه شخصـيت آنهـا نقـش        

  .گيرد اساسي دارد، چرا كه خميرماية شخصيت فرد در محيط خانواده شكل مي
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ترديـد، تربيـت اسـاس كـار و هـدف اصـلي آن آمـاده كـردن كودكـان بـراي احـراز             بي

انجام مقدمات و تمهيدات اين مهم از درون خانه و . و اجتماعي استمسئوليتهاي فردي 

  .شود به توسط والدين، اولين الگوها و سرمشقهاي كودك شروع مي

بنابراين در جامعة اسلامي بايسته است ريشة اصلي انحرافات و آسيبهاي اجتماعي را در 

ويشـتن داريهـا   چگونگي نظام تربيتي و آموزشي، سـاختار شخصـيتي افـراد و ميـزان خ    

  .جستجو كرد

آمـوزان را   هاي آموزشي مؤثر و كاربردي نه تنها مقاومتهاي شخصي دانش شك برنامه بي

كند، بلكه با افزايش دانش عمومي و توانمنـديهاي   در برابر آسيبهاي اجتماعي بيشتر مي

  .شود اي زمينة اشتغال مفيد، بيشتر فراهم مي شغلي و حرفه

ترين نقش را در انتقال ارزشهاي حـاكم بـر جامعـه، بـه      اساسي در كنار خانواده، مدارس

مسـئوليت ايجـاد يـك نگـرش مثبـت و سـازنده در       . كودكان و نوجوانان بر عهده دارند

آموزان نسبت به ارزشهاي اخلاقـي و اجتمـاعي و پايبنـد سـاختن آنهـا بـه قيـود         دانش

. و پرورش كشـور اسـت  اخلاقي و رفتارهاي مطلوب و پسنديده، بر عهدة اولياي آموزش 

آموزان نسبت به آسـيبهاي اجتمـاعي و بررسـي علـل و      دادن شناخت و آگاهي به دانش

ها نسبت به ويژگيهاي افـراد آسـيب پذيرفتـه و     پيامدهاي ناگوار آن، آشنا كردن خانواده
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طرق پيشگيري از بزهكاريها و انحرافـات اجتمـاعي از وظـايف مهـم معلمـان و مربيـان       

  .مدارس است

هـاي اوليـة سـاختمان     كننـد كـه پايـه    باً مدارس در مقطعي اقدام به ايـن مهـم مـي   غال

شخصيت نوباوگان در خانواده شكل گرفته، آنها بخش قابل توجهي از اوقـات خـود را در   

بنـابراين مدرسـه بـدون    . برنـد  كنار خانواده و همراه با الگوهاي نخستين خود به سر مي

تواند داشـته   ن امر توفيق چندان چشمگيري نميجلب همكاري و مشاركت والدين در اي

اين يك پنداشت طبيعي است كه همة والدين انتظار دارند كودكان آنها بـا رفـتن   . باشد

پذير شوند، اما ايـن وقتـي    به مدرسه، در آينده افرادي فعال، خلاق، شايسته و مسئوليت

  .مقدور است كه خود دوشادوش مربيان مدارس پيش بروند

تواند توفيق چنداني در جهـت از قـوه بـه      ظام آموزشي رسمي به تنهايي نميمدارس و ن

آمـوزان   فعل رسانيدن استعدادها، شكوفايي خلاقيتها و پرورش سجاياي اخلاقـي دانـش  

  .ها امري است ضروري و مهم در اين راستا همكاري همة خانواده. داشته باشد

هـا و   يشتر و حمايت همة خانوادهلازم است نظام آموزشي كشور با قدرت و قوت هرچه ب

كارگزاران جامعة اسلامي با رفع كمبودها و نواقص، بخصوص در زمينة كمبـود معلمـان   

مجرب، كارشناسـان متخصـص و مشـاوران روانـي و تربيتـي متعهـد، رفـع نارسـاييها و         
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كمبودها و با تـدارك امكانـات بيشـتر همـة تـوان و قـدرت خـويش را در پيشـگيري از         

بـه  . هاي اجتماعي و اعتلاي شخصيت كودكـان و نوجوانـان مصـروف سـازد    پذيري آسيب

يقين امر با كاستيهاي مشهود، كمبودهاي مورد اشاره، شلوغ بودن كلاسـها و مـدارس و   

مربيـان و  . ها و نهادهاي ديگـر جامعـه مقـدور نخواهـد بـود      عدم مشاركت فعال خانواده

گيـري از مهارتهـاي لازم،    و با بهـره  مشاوران مدارس بايد بتوانند با هوشمندي و بصيرت

پـذيري آنهـا    توجه بيشتري نسبت به آن دسته از كودكان و نوجواناني كه احتمال آسيب

اي كه مقدور و ميسور اسـت   آنها را به گونه» رفتار«بيش از ديگران است مبذول داشته، 

يقات انجـام  تحق. در مدرسه و خارج از مدرسه مورد مشاهده، مطالعه و بررسي قرار دهند

شده حاكي از آن است كه بسياري از كودكان و نوجواناني كه با مشكلات عاطفي مواجه 

باشند، آنهايي كه از  هاي پريشان و از هم گسيخته مي هستند، آنان كه متعلق به خانواده

مانـدگي   هاي مكرر دارند، آنها كه بـدون ابـتلا بـه عقـب     مدرسه گريزانند، آنان كه غيبت

يشرفت تحصيلي با ناكـامي مواجهنـد، آنهـايي كـه از تـوان هوشـي لازم در       ذهني، در پ

مدارس عادي برخوردار نيستند و آنان كه به عادات نامطلوبي همچون كشيدن سـيگار و  

غيره مبتلا هستند، بطور قابل توجهي بيش از سـاير همسـالان خـود در معـرض خطـر      

  .جدي آسيبهاي اجتماعي قرار دارند
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. ها و مدارس در اين رهگذر بسيار خطيـر و عظـيم اسـت    لت خانوادهبه ديگر سخن، رسا

اي كه بايد بـراي همـة جهـان الگـو باشـد، لازم اسـت        براي ساختن جامعة  فردا، جامعه

تمامي هم كارگزاران جامعه بويژه اولياء و مربيان مصروف سلامت شخصيت و شـكوفايي  

  1.مان شود استعدادهاي كودكان و نوباوگان ميهن اسلامي

                                                           
  184و  183، 182ص  –دكتر غلامعلي افروز  –روان شناسي تربيتي .  1
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